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، جواني بنام رامين از دختري بنام ركسانا تقاضاي ازدواج كرد ،. مدتي قبل در كشور ايران پس از ازدواجـشان
و براي ماه عسل از تهران به شـيراز مـسافرت كردنـد  و ركسانا از خانواد هايشان خدا حافظي كرده در. رامين

و گشتشيراز اتاقي در يك هتل و به تفريح در مدت اقامتشان در شـيراز.و گزار پرداختند گران قيمت گرفته
و تخت جمشيد ديدن  ، مقبره حافظ شيرازي  از مناظرو ديدنيهاي آنجا مانند كاروانسراي وكيل

تـ.كردند ، شيراز را به مقصد يـزد و ديدنيهاي ديگر كشور رك بعد از اقامتشان در شيراز به قصد ديدن اماكن
.كردند

زمانة آشفته اي بـر كـشور. در حالي كه در جاده به طرف يزد حركت مي كردند هر دو احساس عجيبي داشتند
و نواي دور دست جنگ هر روز به گوش نزديكتر مي رسيد  هر دو سعي مي كردند دربارة وضعيت. حكمفرما بود
شدكشور صحبت نكنند ولي بعضي وقتها بدون اراده صحبت به اين موضوع . كشيده مي

 كاشـكي": در حالي كه ركسانا به ديدنيهايي كه به تازه گي با رامين در شيراز ديده بودند فكر مي كـرد گفـت
و خدمتمان به تمدن دنيا را مي فهميدند ": رامين در جـوابش گفـت."امريكايي ها ارزش ثروت فرهنگي ما

و شعر هـاي: ركسانا گفت."امريكايي ها فعلأ به اين چيزها اهميتي نمي دهند ولي اگر به ميتياتور هاي ايراني
و خيام نگاه مي كردند حتمأ يك جور ديگري دربارة ما فكر مـي كردنـد  ، فردوسي رامـين. شعرايي مثل حافظ

، شعري مثل شعر حافظ كه عشقي را كه من به تو احساس مي كنم به ايـن زيبـايي بـه قلـم":اضافه كرد   بله
و سرش را روي شانة رامين گذاشت ركسا."كشيده را. نا لبخند زد و قشنگش روي شانة رامين موي سياه رنگ

و بوسه اي بر پيـشاني. پوشانده بود  رامين هم در حالي كه رانندگي مي كرد دستش را به دور ركسانا حلقه كرد
، ناگهان سايه اي در كنار جاده نظر رامين. اش زد  . را از دور به خود جلب كـرد بعد از مدتي رانندگي در سكوت

. اين سايه از دور به صورت مردي در حال راه رفتن به نظر مي رسيد
، پيرمردي در لباس بلنـد سـفيدي بـه چـشمش. رامين سرعت ماشين را كم كرد به تدريج كه نزديكتر شدند

مردي را قدم زنان بنظرشان خيلي عجيب بود كه پير. بر روي موي سفيدش شبكلاه كوچكي بسر داشت. رسيد
دو. بخصوص اينكه او بجز يك كيسة كوچك چيز ديگري به همراه نداشـت. در وسط بيابان سوزان ببينند  هـر

.فكر مي كردند كه اين پيرمرد در وسط بيابان چكار مي كند
-سانا مـي از لحن او رامين فهميد كه ركـ." اين بيچاره رو ببين": ركسانا با لحن دلسوزانه اي به رامين گفت

و به پيرمرد كمك كنند با اينكه دلش مي خواست با ركسانا به تنهايي مسافرت. خواهد او ماشين را متوقف كند
و ماشـين را  ، سرعت ماشين را كم كرد تا به كنار پيرمرد رسيدند و نمي خواست كسي را در راه سوار كند كند



مين ماشين را به آرامي به حركت در آورد تـا دوبـاره بـهرا. پيرمرد همچنان به راه رفتن ادامه داد. متوقف كرد
،. كناره پيرمرد رسيدند  ، ركسانا روسـري اش را روي سـرش جلـو كـشيد در حالي كه ماشين حركت مي كرد

و از پيرمرد پرسيد  ، كمك لازم داريد؟":شيشه را پايين داد و چيـزي نگفـت"آقا . پيرمرد به آنها نگاهي كرد
 اگر مـي خواهيـد مـا مـي تـونيم كمكتـون": رامين اضافه كرد".كنه راهتون رو گم كرديدن": ركسانا گفت

و در جوابشان گفت".بكنيم و ركسانا متوجه شدند كه پيرمرد زرتشتي."هورمزدا": پيرمرد لبخندي زد رامين
و چـشمة چـك چـك من دارم به زيارت كـوه": پيرمرد كه با لحجة يزدي صحبت مي كرد به انها گفت.است

 مـن دربـارة كـوه": بعد از مدتي فكر كردن ركسانا گفت. اسم كوه به نظرشان آشنا مي آمد."رم-مقدس مي
": پيرمرد با لحن آرامي جواب داد"شنيده ام ،همانجايي نيست كه زرتشتيها آتش رو مي پرستن؟ چك چك

و يهوديها يكتاپرسـت ركسانا به ياد آورد كه زرتشتيها مانند." پرستيم-ما آتش رو نمي ، مسيحيها مسلمانها
و از روي عادت اين حرف را به پيرمرد زده بود. هستند از. او مي دانست كه آنها به آتش احترام مي گذارند بعد

 بايد نزديك يزد چك چك ركسانا مي دانست كه كوه." ما داريم به يزد مي ريم": اين ركسانا به پيرمرد گفت 
و به اين جهت . مي توانند پيرمرد را به آنجا ببرند ولي مي دانست كه بايد از جـادة اصـلي خـارج شـوند باشد

و مي خواست به او كمك كند ولي فكر كرد كـه ممكـن اسـت رامـين ركسانا دلش به حال پيرمرد سوخته بود
."رهـا كنـيم نمي تونيم اين پيرمرد رو اينجـا": رامين در دلش گفت. نخواهد كه پيرمرد را با خودشان ببرند 

و با اينكه دلش مي خواست با همسرش تنها باشد به پيرمرد گفت ما": نگاهي به ركسانا كرد ،  اگه دلتون بخواد
و دوباره گفت."مي تونيم شما را بيشتر راه ببريم و به ماشين." اهورمزد": پيرمرد سرش را به تشكر تكان داد

بعد از اينكه پيرمـرد در را بـست،.و پيرمرد داخل ماشين شد ركسانا در عقب را از داخل باز كرد. نزديك شد
، من يك موبد هـستم":و اضافه كرد." خيلي متشكرم": پيرمرد گفت. رامين به راه افتاد  ." اسم من پورزنده

و": پيرمرد گفت." اسم من رامين، اين هم خانمم ركسانا است": رامين گفت  ركسانا اسم دختر داريوش سوم
."كندر استزن اس

 فقط حيف كه ركسانا نتونست آنطور كه شهرزاد دل شهريار را بدست آورد":و بعد با لحني ناراحت اضافه كرد
و پيرمرد ادامه پيدا كـرد".دل اسكندر رو بدست بياره رامـين. صحبت دربارة تاريخ باستان ايران بين ركسانا

سانا كه كنجكاوي زيادي دربارة دين زرتشت داشت شروعرك. بدون اينكه وارد بحث شود به رانندگي ادامه داد 
پيرمرد هم درجوابش مسائل مختلف دين زرتشت مانند قوانين. به پرسيدن سئوالهاي گوناگون در اين باره كرد 

و يگانگي آشا و قدرت . را توضيح مي داداهوامزداو پندار نيك
و از شني و رامين كه در اين مدت فقط به آنها گوش مي داد ، دهان بـاز كـرد دن مسائل مذهبي خسته شده بود

 چرا فكر مي كني كه مـذهب بـه هـيچ كـس": پيرمرد پرسيد". مذهب به هيچ كس كمك نمي كنه": گفت 
هيچ جاي دنيا مردم بـه انـدازة مـردم ايـران. ببينيد وضع كشور چطور شده": رامين گفت"كمك نمي كنه؟
، هـر دفعـه براي مثال هيچ وقت. مذهبي نيستند  در تهران رانندگي كردين يا سعي كردين از خيابان رد بشين

و همه چيز به هـم خـورده اسـت. كه وارد خيابان مي شين جونتون در خطره  حـواس. هيچ قانوني وجود نداره
پليس پرت دسگير كردن زنهايي است كه لباساشون همه جاشون رو نپوشونده به جاي اينكه مراقب راننـدگي 



ا و ". مردم توي مسجد خدا خدا مي كنن ولي پشت فرمون بنـدة شـيطون مـي شـن. جراي قانون باشن مردم
شد": پيرمرد گفت بزودي به اندازة كافي نيروي خوبي وجود خواهد داشت كه او دوباره. همه چيز بهتر خواهد

حا" شهرزاد": پيرمرد جواب داد" كي برگرده؟": ركسانا پرسيد".برگرده : لي كه مي خنديد گفت رامين در
و يك عمه دارم كه همه شون اسمشون شهرزاد ، دختر خاله  مـن": موبد زرتشتي جواب داد".من يك خواهر

و يك شب شهرزاد براي اينكه كـشته. من داستان شهرزاد رو مي دونم": ركسانا گفت".منظورم شهرزاد هزار
جو".نشه هر شب داستانهاي خيلي قشنگتي مي گفت   شهرزاد قـصه نيـست، اون واقعيـت": اب داد پيرمرد

 بله، من شـنيده بـودم كـه": ركسانا كه نمي خواست با پيرمرد مخالفت كند از روي احترام جواب داد".داره
و قبل از اينكه اسلام به ايـران بيـاد و در زمان ساسانيان مدارك تاريخي نشون مي ده كه شهرزاد واقعي بوده

و واقعأ  و مردمش رو نجـات داده زندگي مي كرده  پيرمـرد". از كشتار زنان بدست شهريار جلوگيري كرده بوده
و مردمش را نجات خواهد داد": جواب داد  آقـا": رامين به مسخرگي گفـت". شهرزاد بزودي بر خواهد گشت

و خيال مي بينين ز".شما خواب ير لـب بـا ركسانا كه از لحن مسخرة رامين در مقابل پيرمرد ناراحت شده بود
ولي امور. شهرزاد يك قصه است آقا جان": اما رامين با همان لحن مسخره ادامه داد"! رامين": ناراحتي گفت

هر كسي هر كارغير قانوني دلش بخواهـد. دنيا قصه نيست، همه دارن براي خودشون بمب هاي اتمي مي سازن 
ما خودمون. كه زورش به كسي مي رسه زور مي گه هر كسي. مي كنه تا وقتي كه مطمئن باشه كه گير نمي افته

و بزودي ممكنه به ما  چهار تا راكتور اتمي روسي داريم به همين جهت امركايي ها از دست ما عصباني هستند
و راكتورها را بمباران كنن  ، اسرائيلي ها ممكنه بكنن. حمله كنن حالا يا وضعمون. اگر اونها هم اين كار را نكنن

و ملا ها بيشتر به ما زور خواهند گفت يا ايران به يك زباله دان اتمي تبديل مي شود بدتر مي  چـه جـوري. شه
"! جن توي چراغ جادو اين وضعيت رو درست مي كنه؟. مي شه اين وضعيت خراب را درست كرد

و جهـا": با لحن آرامي پيرمرد در جواب رامين گفت ن رو از ايـن سالهاست كه من سعي كرده ام كشور خودم
و اميدوارم كه نيروي خوب به اندازة كافي در دنيا جمع شده باشه تا بالاخره بتونم به هد فم آشفتگي نجات بدم

ما. متأسفم ولي من به معجزه اعتقاد ندارم": رامين جواب داد".برسم و علم هم به مذهب كه به داد ما نرسيده
و همون بلايي كه به سر عراق آومد بـه سر نوشت ما اينه كه بزودي. هيچ كمكي نكرده   يكي به ما حمله مي كنه

". به همين جهته كه بازگشت شهرزاد خيلي مهمه": موبد زرتشتي جواب داد".سر ما هم خواهد آومد
و جوابي نداد -براي مدتي هيچ كس در ماشين صحبت نمي كرد تا بالاخره ركسانا كـه مـي. رامين ساكت شد

آ آنها دربارة علائدين. رام كند شروع به صحبت دربارة داستانهاي هزارو يك شب با پيرمرد كرد خواست همه را
و سفرهاي سندباد گفتند  و چهل دزد بغداد ، علي بابا و مـسافرتهاي.و چراغ جادو دربارة كاروانسراها، كاروانها

و نـوار. طولاني جادة ابريشم  و بـه در همين حال پيرمرد دستش را در كيسه اش كرد ي را از اون بيـرون آورد
و كورساكوف-شهرزاد"ركسانا روي نوار اسم. ركسانا داد رامـين نـوار را تـوي ضـبط. را خواند" ريمسكي

و در سكوت همه به موسيقي  و كورساكوف ماشين گذاشت و ركسانا با علاقـه بـه. گوش دادند ريمسكي رامين
و در ذهنشان به گذشتة پر  . افتخار ايران فكر مي كردندموسيقي گوش دادند



در اين موقع به يـك چهـارراه رسـيدند كـه جـادة. مدت زماني گذشت تا بالاخره به يك ساعتي يزد رسيدند
 لطفأ به من اجازه بدين اينجـا پيـاده": پيرمرد از آنها پرسيد. يزد را به يك جادة فرعي وصل مي كرد-شيراز
رك".بشم ، به"نزديك اينجاست؟چك چك كوه": سانا از پيرمرد پرسيد رامين ماشين را متوقف كرد  پيرمرد

و گفت و جـاده". استچك چك اون كوه": يك كوهي كه از دور پيدا بود اشاره كرد  فاصلة زيادي بـين كـوه
و هر دو با خود فكر مي كردند كه چگونه يك پيرمرد مي تواند اين فاصلة طـولاني را تـا قبـل از وجود داشت

: رامين كه در دل به خاطره مسخره كردن پيرمرد احساس بدي مي كرد به پيرمرد گفـت. آفتاب طي كند غروب 
 رامين انسان مذهبي نبود ولي هميشه سعي مي كرد به اعتقادات مردم احتـرام". ما شما رو تا اونجا مي بريم"

و به همين جهت مي خواست كه رفتار بدش را تلافي كند ن كار رامين خيلي خوشحال شد ركسانا ازاي. بگذارد
اشـكالي": ركسانا جـواب داد". من نمي خوام كه راه شما رو دور كنم": موبد زرتشتي گفت.و به او لبخند زد

، ما عجله نداريم  ، مـن اهورمزد": پيرمرد در حالي كه دستانش را از روي تشكر به هم مي فشرد گفت".نداره
و بـه".دازة كافي نيروي خوبي وجود داره مطمعن هستم كه حالا براي من به ان  رامين وارد جـادة فرعـي شـد

شد. رانندگي ادامه داد در حالي كه پيرمرد رامين را راهنمايي. پس از مدتي جادة آسفالت به جادة خاكي تبديل
، رامين به رانندگي ادامه داد .مي كرد

ل. جادة خاكي پيچ در پيچ بود و ركسانا فكرمي كردند كـه كمـك درحالي كه ماشين به سختي مي رزيد رامين
از دورخانه هايي در كنار سـخره اي بـزرگ بـه نظرشـان. كردنشان ممكن است در آخر باعث زحمتشان بشود 

سالي يكبار در اول تابستون زرتشتي هاي ايران در آنجا. اونجاستچك چك كوه":موبد زرتشتي گفت. رسيد
و عبادت جمع مي شن  مين كه نزديكترشدند از دور پله هاي سنگي نمودار شدند كـه از كنـاره".براي زيارت

، رامين ماشين را دركناراولين پلة سنگي پارك كـرد. سخره بالا مي رفتند  همـه از ماشـين. به تقاضاي پيرمرد
و هر دو فكر مي كردند كه چقدرسخت بوده اسـت. خارج شدند  و ركسانا شروع به تماشاي اطراف كردند رامين

و پلـه هـاي. اين پله ها را در سنگ بكنند كه و از ديدن ساختمان هر دو با علاقه به اطرافشان نگاه مي كردند
من مي خوام به شـما چـشمة. خواهش مي كنم همراه من بيائيد":پيرمرد به آنها گفت. قديمي لذت مي بردند 

ب. مقدس رو نشان بدم  بينن ولي بخاطر كمكـي كـه بـه مـن افراد غير زرتشتي اجازه ندارند كه اين چشمه رو
را."كرديد شما استثناء هستيد  و خوشحال شدند كه مي تواننـد چـشمه و ركسانا هردو كنجكاو بودند رامين

 ما نمي خوايم كه در موقـع مراسـم":ركسانا گفت. ببيند ولي در عين حال نمي خواستند مزاحمت ايجاد كنند 
خوبي كـه. در واقع حضورشما اينجا لازمه. شما مزاهم نيستين": پيرمرد جواب داد".مذهبي مزاهم شما بشيم

 رامين كه دوبـاره از حرفهـاي موبـد زرتـشتي".شما امروز نشان داديد به وقوع يك معجزه كمك خواهد كرد 
كه": پيرمرد جواب داد"شما اصلأ تا به حال شاهد يك معجزه بودين؟":عصباني شده بود پرسيد  من سالهاست

م  حدود سه ماه گذشته با وجود امكانات كـم بـه": او اضافه كرد".عجزة بازگشت شهرزاد كار كردم براي وقوع
با اينكه هيچوقت از كـسي اسـتدعاي. جاهاي مختلف ايران براي ديدن آتشكده هاو معابد زرتشتي سفر كردم

و بـه امروز روز آخرسـ. كمك نكردم ولي هر وقت كه به كمك احتياج داشتم به يك نحوي كمك شدم  فر منـه
، اين همان پلي نيست كه زمين چينواتپل":ركسانا گفت. رد خواهم شد چينوات كمك شما امروز از روي پل 



و هر كسي كه نتونه به آخر پل برسه از روي پل به جهنم مي افته؟  رامين بـا لحـن"رو به بهشت وصل مي كنه
و كنايه گفت پل":مسخره ، پي".چينوات آها و از لحن رامين دا بود كه اين موضوع را يك افسانه مي دانـست

.قبول نداشت
بعد از اينكه يك مرد گناهكار مي ميره در يـك غـار تاريـك. بله من اين افسانه رو شنيدم": رامين ادامه داد

و بايد از روي پلي كه بالاي پرتگاهي است رد بشه  و. دوباره زنده مي شه بخاطر گناهانش پل زيـر پـاش نـازك
در همين حـال يـك جـادوگرخيلي زشـت از درون. تر مي شه تا اينكه به قطر يك تيغة شمشير مي رسه نازك

و به اون مي گه  و با تو در جهنم به سر خواهم برد":تاريكي ظاهر مي شه مرد گناهكار. من كارهاي بد تو هستم
ش  و از روي پل توي رودخانة آتشين كه پر از و روح مردم گناهكاره از ترسش تعادلش را از دست مي ده ياطين

".مي افته
و وقتي يك مرد خوب مي ميره اون مرد هم بايد از روي همون پـل رد بـشه ولـي در عـوض":رامين ادامه داد

و اون به آسوني مي تونه از روي پل رد بشه در وسـط راه يـك. بخاطر اعمال خوبش عرض پل زياد خواهد موند
گ و به اون مي ":هزن زيبا ظاهر مي شه

و با هم از روي پل رد مـي. من كارهاي خوب تو هستم بيا با من به بهشت برويم زن زيبا دست اون رو مي گيره
و نحـر هـاي آب مـي شـن  و بعد از خروج از غار وارد بهشتي پر از چمن زارهاي قشنگ  موبـد جـواب".شن

 منطورم يك پل چينواتمن گفتم پل وقتي. اين چيزهايي كه شما گفتين واقعيت داره ولي نه به اين شكل":داد
و غير مادي بود ."واقعي نبود بلكه منظورم يك رابطه اي بين دنياي مادي

و ركسانا هم تقاضا كرد كه به دنبال او بروند و از رامين با. پيرمرد به بالاي پله ها رفت آنها نمي دانستند كه آيا
گف. پيرمرد بروند يا نه  و حتمأ ايـن آخـرين":تتا اينكه بالاخره ركسانا و پاسارگاد رو ديديم  ما تخت جمشيد

ركـسانا دسـت."باري است كه ما مي تونيم اين جا رو قبل ازاينكه به يك محل توريستي تبديل بشه ببينـيم
و گفت  وقتي كه به كنار پيرمرد رسيدند.و بعد شروع به بالا رفتن از پله ها كرد". بيا بريم":شوهرش را گرفت

ها. سرعتشان را كم كردند كه با هم حركت كنند هر دو  هر دو تعجب كرده بودند كه با چه شوقي پيرمرد از پله
و حتي استراحت هم نمي كند  و از شيشة آبي كـه بـه. بالا مي رود و ركسانا هردو به دفعات توقف كردند رامين

، صحر ، جاده و به منظرة زيرشان و كوه هاي اطراف نگاه كردندهمراه آورده بودند مقداري آب خوردند .ا
بعد از هر توقف به سرعت حركت مي كردند تا به پيرمرد كه به آرامي به بالا رفتن از پله هـاي سـنگي مـارپيچ

و يـك. ادامه مي داد برسند  بالاخره به بالاي پله ها رسيدند ،ناگهان پله ها به يـك سراشـيبي تبـديل شـدند
دا  همة اطاقها درديوارة سنگي كـوه كنـده شـده. شت در جلوشان پديدار شد روستايي كه در ديوارة كوه قرار

در. بودند ولي هيچ كس درآنجا ديده نمي شد  ، قطعه زمين صافي را ديدند كه وقتي به بالاي سراشيبي رسيدند
اين فـرش. در سمت چپشان بر روي زمين فرش سبز رنگي با گلهاي سفيد پهن شده بود. ساية كوه قرار داشت 

و از يك طرف به ديوار كاشي كاري مي رسيدقشن در سمت راستشان.گ براي هر سه به اندازة كافي جا داشت
،. دربزرگ فلزي وجود داشت كه به نظر مي رسيد در ورودي يك معبد باشد  و بخصوص پشت معبـد دور معبد

و از ديوارة كوه آب قطره قطره روي آنها مي . ريختزمين از گياهان سبز پوشيده شده بود



 ما خيلي كنجكاو هستيم كه داخل معبد رو ببينيم ولي تا آنجائي كه من مي دونم بغير از زرتشتي":رامين گفت
ها كس ديگري حق ورود به اين معبد رو نداره همونطوري كه به غير از مسلمونها كس ديگري حق ورود به مكه

، ناراحت نباشـيد شـما هـردو اجـازة ورود شما دوباره خوبي خودتون رو نشون": موبد گفت"رو ندارد  داديد
".در حقيقت وجود شما اينجا لازمه، امروز روز خيلي مهميه. داريد

و ركسانا هم به پيرمرد كمك كردند. پيرمرد به زحمت شروع به باز كردن درهاي سنگين فلزي كرد بـا. رامين
ايـن اطـاق ورودي.معبد به شـمار مـي رفـت باز شدن درهاي معبد اطاق بزرگي ديده مي شد كه اطاق ورودي 

، روشن شده بود  ،. بوسيلة نوركمي كه از پنجرة كوچكي درسمت چپ وارد اطاق مي شد موبد وارد معبـد شـد
و ركسانا هم به دنبال او وارد شدند به.رامين و سپس وارد اطاق ديگري شدند كه در داخل سخره كنده شده بود

، اطاق كوچك ديگري مت  در وسط اطاق شـئ. از ميان نردة پنجره فضاي سبز بيرون پيدا بود. صل بود اين اطاق
و نيم متر قرار داشت  اين شئ از حدود ده سيني فلزي كه بطورعمودي پهلو به پهلوي هـم. فلزي به ارتفاع يك

و بر روي آنها. قرار گرفته بودند درست شده بود   سيني گود اين سيني ها در محيط يك دايره قرار گرفته بودند
و گـران قيمـت. بزرگي ديگري بطور افقي قرار گرفته بود و مقدار زيادي كتابهاي قديمي آنجا وسائل آشپزخانه

و از آنهـا. داخل كتابخانه هايي با درهاي شيشه اي قرار داشت  موبد براي آنها روي سماور چـاي درسـت كـرد
رك. دعوت كرد كه روي نيمكتي بنشينند  و سانا چاي خود را مي نوشيدند موبـد شـروع بـه در حالي كه رامين

. پرداختشهرزادتعريف كردن داستان بازگشت 
به اسم مـذهب سـعي. وقتي شهريار، شوهر شهرزاد در گذشت عده اي مذهبي به قدرت رسيدند":موبد گفت

و در نتيجه مقـدار زيـا  و بدن انسان رو نشون مي داد از بين ببرن دي از آثـار كردند تمام آثار هنري كه صورت
، شهرزاد كه باني اين آثار هنري بود مقصر اصلي بود. هنري نفيس از دست رفت  به همين جهت. در چشم اونها

به. تصميم گرفتند كه شهرزاد رو از بين ببرن  ، گروهي چون در اون زمان شاهي نبود كه از شهرزاد حمايت كند
د.قصد كشتن شهرزاد به قصر حمله كردند  ، يعنـي شهرزاد هم از ست اونها به همين جايي كه ما الان هـستيم

و اگر به خـاطر. پناه برد چك چك چشمة كوه  مردمي كه قصد كشتن شهرزاد رو داشتند اون رو تعقيب كردند
و. يك معجزه نبود به مقصودشون مي رسيدن  و در چشمه ناپديـد شـد گفته شده كه شهرزاد وارد چشمه شد

.باقي نماندبجز لباسش چيزي ديگري از او 
و به هر كسي كه در حضور او بـوده گفتـه كـه در تمام اين سالهايي كه گذشته، شهرزاد چندين بار ظاهر شده

من به محض اينكه به اندازة كافي نيروي خوبي در سرزمين زرتشت وجود داشته باشه از دنياي غير مادي بـه":
، نجات خواهـد شهرزاد دوباره ايران رو هما"."دنياي مادي بر ميگردم  نطوري كه در زمان ساسانيان نجات داد

شد. داد و گفتار نيك. ايران دوباره سرزمين آزادي خواهد سرزمين زرتشت دوباره با نور پندار نيك، كردار نيك
ركسانا كه به صحبت هاي موبد علاقه منـد. رامين با ترديد به حرفهاي موبد گوش مي داد".روشن خواهد شد 

و الان وقت اينه كه يك ناجي كشورمون رو ازاين بـدبختي نجـات":شده بود گفت  كشورمون در وضع بديست
و گفت".بده چون تواين داستان رو باور كردي دليل نمي شـه كـه واقعيـت داشـته": رامين رو به ركسانا كرد



و گفت".باشه شـما خواهيـد": موبد جواب داد".اگه واقعيت داره چرا ثابتش نمي كني":و بعد رو به موبد كرد
، موبـد ليوانهـاي".ديد كه امروز روز بازگشت خواهد بود  و ركسانا چايشان را تمام كردنـد  بعد از اينكه رامين

و يك جعبة كبريت را و بعد از آنكه آنها را كنار گذاشت، كتاب گاتها، سرودهاي مذهبي زرتشتي چاي را شست
و پيش آنها برگشت .برداشت

ما":موبد گفت و به اين رسم خيلـي": ركسانا گفـت". دعا كنيم اهورمزدست كه در معبد آتشي روشن بكنيم
 بعد از اينكه به آتشداني كه در ميان اطاق بزرگ وجود داشـت نزديـك".مذاهب ديگر رسومي مثل اين دارن 

و گفت و دعا كن كه حقيقت همان چيزي":شدند، موبد جعبة كبريت را به رامين داد  باشه بيا آتش را روشن كن
و به جعبه نزديـك كـرد".كه تو اعتقاد داري رامـين در داخـل آتـشدان. رامين از جعبه كبريتي بيرون آورد

و. مقداري روغن چراغ ديد  ولي در همين حال فكر مي كرد كه نكنه اين موبد در حقيقت جاسوس دولت باشـد
هم. اگر اون در اين مراسم شركت كنه برايش درد سر درست خواهد شد  و گفتبه ":ين جهت رو به ركسانا كرد

".ما نبايد اصلأ وارد اين معبد مي شديم
".اگه تو نمي خواهي آتش رو روشن كني من روشنش مي كـنم. ما كه كار خلافي نمي كنيم":ركسانا جواب داد

د و و به روغن چراغ زد دلرامين كه ترجيح مي داد خودش به دردسر بيفتد تا ركسانا، كبريت را روشن كرد ر
و شعله ها رقص كنان از آتشدان بيرون مي آمدند. دعا كرد كه خدا ايران را كمك كند موبد. روغن آتش گرفت

هر":با صداي بلند مشغول خواندن سرودهاي گاتها بود  و راستي درقلبشان به نزدت آمدند اگر كسي با درستي
رامين در دلش." را بي جواب نخواهي گذاشت چه از تو تقاضا كردند به آنها ببخش كه تو هرگز دعاي مرد نيكو 

حالا از معبد بيرون برين": در اين زمان موبد به آنها گفت".اميدوارم كه اين دعا ها جواب داده بشه":مي گفت 
و در حالي كه به چشمه نگاه مي كنين دعا كنيد كه شهرزاد بازگرده  از".و روي فرش استراحت كنين  آنها هـم

ب و بعد از مدتي. عد از اينكه كفشهايشان را از پا در آوردند ،روي فرش به طرف معبد نشستند معبد خارج شدند
و يك شانة سر آورده بود به آنها نزديك شـد  . كوتاه موبد از معبد خارج شد ودر حالي كه با خود مقداري پارچه

و گفت و شانه را به ركسانا داد و شانه رو به اون بده وقتي كه شهرزاد رو ديدي اين پارچ":موبد پارچه آنهـا".ه
و يك حولة سفيدي بود  را.متوجه شدند كه پارچه در واقع يك لباس با طرح قديمي ركسانا كه حرفهـاي موبـد

"!.شما شوخي مي كنين؟":باور نكرده بود با لحني پر از ترديد ار موبد پرسيد
به":موبد جواب داد و  همين جهت فقط شما مي توني به ايـشون نه، وقتي شهرزاد ظاهر بشه لباس به تن نداره

من نمي دونم شـما": در اين زمان رامين با لحني عصباني گفت".نگاه كني تا اينكه ايشون لباس رو به تن كنه
و اجـازه بـده كـه": موبد گفـت".چه نقشه اي كشين ولي من به اين معجزه اعتقاد ندارم  صـبر داشـته بـاش

و ركسانا نشست".هچشماتون واقعيت رو به شما نشون بد   همه به سمت چشمة. موبد هم روي فرش بين رامين
و منتظر بود كه ايـن مراسـم بـه. رو كرده بودند چك چك رامين عصباني بود ولي با اين حال چيزي نمي گفت
و بعد شروع به دعا كردن به زبان فارسي قديم كرد كـه".به پروردگار دعا كنيد":موبد به آنها گفت. آخر برسد 

و ركسانا از آن هيج چيزي نمي فهميدندر .امين



بـسم اللـّة الـرّحمن":ركسانا كه تا حدي اميدوار شده بود ولي هنوز نمي دانست چه بگويد با صداي بلند گفت
خـدايا": رامين هم كه ديد ركسانا در حال دعا كردن است زير لب گفـت".خدايا كشورم رو نجات بده. الرّحيم

و ركسانا هم در سكوت به دعا كردن".نهمسرم را نا اميد نك  و موبد به دعا كردن خود ادامه داد  مدتي گذشت
، رامين كه از انتظاركشيدن خسته شده بود ناگهان متوجه شد كه جريان آبي كه از كوه مـي. خود ادامه مي داد

مق. ريخت تندتر شده  ابلشان بوجود آمـد به تدريج مقدار آب به حدي زياد شد كه بركة كوچكي روي زمين در
فقـط! نگاهت رو پائين بيانداز":موبد با لحني با ارتعاش به رامين گفت. اين همه به نظر رامين بسيار عجيب بود 
".يك زن مي تونه به اين منظره نگاه كنه

و شروع به نگاه كردن به گلهاي فرش كرد ركسانا كه ايـستاده بـود بـه بركـه.رامين سرش را به پائين انداخت
فشار آبي كه از كوه پائين مي ريخت به حدي رسيده بود كه به ديواري از قطره هـاي آب تبـديل. يكتر شد تزد

شد. شده بود  بدن بي لبـاس.با نگاه دقيق تري به آب نگاه كرد. درهمين حال ركسانا متوجه چيزي در ميان آب
شه":ركسانا گفت. زني در ميان آب به نظر مي رسيد يك. باورم نمي ستاين .".معجزه

. وقتي بدن شهرزاد كاملأ از آب بيرون آمد جريان آب به حدي كم شد كه دوباره قطره قطـره پـائين مـي آمـد
و قشنگش روي شانه هايش ريخته بود و بـا. بدن زيباي او مي درخشيد. موهاي سياه زن زيبا رو به ركسانا كرد

لب. لبخندي به او اشاره كرد كه جلو بيايد " آناهيتا": گفتركسانا زير
و به سمت چشمه نگاه كرد . نگاهش بر بدن شـهرزاد افتـاد. رامين كه صداي ركسانا را شنيد سرش را بلند كرد

زن. شهرزاد متوجه نگاه رامين شد رو":ركسانا كه متوجه تغييرجهت نگاه شهرزاد شد فريـاد رامـين ،سـرت
دا".پائين بيانداز  و شهرزاد قرار رامين هنوز باور نداشت كه چيزي كه مي ديـد واقعيـت.دو خود را بين رامين

.داشت يا نه ولي در عين حال از ديدنش خوشحال بود
و حوله را به او داد و لباس . ركسانا كمي مي ترسيد ولي با اين حال به شهرزاد نزديك شد ،دستانش را دراز كرد

و شروع به خشك كردن بدنش كرد  محو جمال شهرزاد شده بـود در نظـر او ركسانا. شهرزاد حوله را برداشت
رو. شهرزاد يكي از زيباترين زناني بود كه او تا به حال ديده بود شهرزاد كه حالا بدنش را با حوله پوشانده بـود

و گفت   رامين با شـنيدن ايـن".آناهيتا واقعي نيست ولي شهرزاد هزارو يك شب واقعي است":به ركسانا كرد
و ، موبد كـه متوجـه. ديد كه همسرش روبروي شهرزاد ايستاده جمله سرش را بلند كرد او از جايش برخواست

و به او گفت   ركسانا كه اين را شنيد".سرت رو پائين بيانداز":اين امر شد بلافاصله پاچة شلوار رامين را كشيد
و با ناراحتي به رامين نگاه كرد و به طرف ديگري همين باعث شد كه رامين رويش را برگرد. سرش را گرداند اند

. نگاه كند
و به شانه زدن موهايش پرداخت سپس لباس زيبايي را كـه ركـسانا در اين بار شهرزاد شانه را از ركسانا گرفت

آيا شما واقعأ شهرزاد قصه هـاي هـزارو يكـشب":ركسانا با صدائي لرزان از او پرسيد. دست داشت به تن كرد 
 من دلم مي خواد باور كنم كه شما شـهرزاد": ركسانا گفت"مي كني؟ تو چه فكر": شهرزاد پرسيد"هستين؟

و گفت".توي قصه ها هستيد من همان شهرزادي هستم كه قـصه": شهرزاد دستي بر شانه هاي ركسانا كشيد



و در گـوش او گفـت".هاي هزارو يكشب رو براي شهريار تعريف كرد  مـا بايـد": او ركسانا را به آغوش كشيد
ا شدكشورمان رو و بدون كه به كمك ايزد دانا موفق خواهيم ".ز بدبختي نجات بديم

و موبد حركت كردند و ركسانا از چشمه دور شده به سمت رامين حالا مي تونين نگـاه":شهرزاد گفت. شهرزاد
و هر دو به شهرزاد نگاه كردند".كنين و موبد از جايش برخواست موبـد بـا شـادماني. رامين سرش را گرداند

، بالاخره پيشگوئيها به حقيقت رسيداهورمزدسپاس":فتگ . رامين هنوز غرق تماشاي شهرزاد بود". را
و گفت مـن رو بـه": شـهرزاد جـواب داد"شما چه مي خواهيد ما انجام بـديم؟":ركسانا به شهرزاد نگاه كرد

".ببريد) جايي كه آتش بيش از سه هزار سال است كه روشن مانده(آتشكدة يزد 

 دومفصل

 يزد*

و معبد كوه و دورتر مي شدچك چكاز پنجرة پشت ماشين روستا ركسانا. پيدا بود كه لحظه به لحظه كوچكتر
و غرق تماشاي شهرزاد بود  با ديدن موهاي زيباي شهرزاد ،او نيـز. در عقب ماشين در كنار شهرزاد نشسته بود

د  رامين هم كه به انتهاي جادة خاكي رسـيده. اري كردمي خواست كه روسريش را بردارد ولي از اين عمل خود
و خنكشد. بود وارد جادة يزد شد  ، كم كم هواي داخل ماشين خوب رامـين. رامين كولر ماشين را روشن كرد

و به همين دليل سئوالاتي داشت كـه مـي خواسـت از همـسرش  هنوز نمي توانست ظهور شهرزاد را باور كند
. نزديك ديده بپرسد ولي از روي ادب تصميم گرفت آنها را براي وقت ديگري بگـذارد دربارة چيزهايي كه او از 

و شهرزاد در آنجا هستند و نـه از روي مخالفـت مـي. رامين در دل خوشحال بود كه موبد او از روي كنجكاوي
و گفت. خواست با موبد دربارة مذهب بحث كند  سر شما حتمأ دربارة دوقولوهاي اير":رو به موبد كرد اني كه از

و در سنگاپور جونشون رو از دست دادند شنيده ايد  مي. به هم چسبيده بودند فكر نمي كنيد كه همين موضوع
و تمام عالم رو بوجـود. تونه دليل محكمي براي رد كردن وجود خدا باشه  چطور خدايي كه به همه چيز داناست

و كساني رو مث و لادنل آورده چنين اشتباه بزرگي رو انجام بده ."خلق كنهلاله
 دائمـأ در حـال اهريمنو اهورمزد اين دنيا مثل ميدان جنگي مي مونه كه در اون":موبد در جواب رامين گفت

 پس مذهب زرتشت اونطوري كـه شـما گفتيـد يـك":رامين كه منتظر چنين جوابي بود گفت. جنگ هستند
مـن": موبد گفت". در مقابل همديگر اعتقاد دارهمناهريو اهورمزد مذهب يكتاپرست نيست بلكه به دو وجود

، فقط در اين دنيا  كه".نگفتم تمام عالم در":و ادامه داد و با اينكـه اين دنيا فقط قسمت كوچكي از تمام عالمه
در. در حال جنگ هستند ،در تمام عالم فقط ايزد دانا حكمفرماست اهريمنو اهورمزداين دنيا  دنيايي كـه مـا
و خواهد بوداون زندگ ".ي مي كنيم نتيجة انفجار عظيمي بوده، در حالي كه عالم هميشه اينجا بوده

در": موبد ادامه داد"پس چرا ايزد دانا دنيايي نا كامل مثل دنياي ما خلق كرده؟":رامين پرسيد چون اين دنيـا
شن همانطوري كه ذرات اتمي نمي تونن بدون هم وجود داشته با اهريمنو اهورمزد نتيجة اختلاف بوجود آمده، 

نظر شما چيـه؟ بهتـره": رامين گفت".با وجود اختلافي كه با هم دارن در كنار يكديگر در ماده باقي مي مونن 



در": موبد جواب داد"!حكومت زرتشتي بجاي حكومت اسلامي در ايران حكمفرما بشه؟  نه، چنـين اشـتباهي
رامـين. كه مذهب زرتشت به زندگي معنوي مردم ايران كمك كنه من فقط مي خوام. دورة ساساني اتفاق افتاد

بايـد": موبد در ادامه گفـت"!!ممكنه اخوند ها هم آدمهاي بي مذهب رو مجرم حساب نكند":به شوخي گفت 
حدود هزارو چهارصد. بگم كه تنها اخوندها نيستند كه مذهب زرتشت را خفه كردند ما زرتشتي ها هم مقصريم

، براي همين هست كه مذهب زرتشتي سال زرتشي ها  و مذهبشان را گسترش ندادند فقط با هم ازدواج كردند
و نه به همة ايراني ها تعلق دارد ".فقط به فرزندان زرتشتيان قديم

و به او گفت. موبد دست در كيفش كرد و به ركسانا داد ، بعـد":كتابي را از آن خارج كرد  به اين كتاب نگاه كن
و خودبيني موبدان زرتشتي در زمان ساسانيان موقعي كه دين زرتـشت ديـن خواهي فهمي د كه چطور آلودگي

و سلطة اسلام بر ايران شد  ادرا ويـراف اين كتاب يكي از نوشـته هـاي. رسمي ايران بود باعث پيروزي اعراب
، هفـت او در زمان خودش معروف به خداشناسي بوده ولي در عين حال كه يك موبد به شمار. است مـي آمـد

و نگاهي به نوشـته هـاي روي جلـد"!خواهر داشت كه همه را به زني برده بود   ركسانا كتاب را از موبد گرفت
و جهنم اسم كتاب. كرد كـه مـدتي قبـل بـا انداخت دانته ،او را به ياد فيلم ايتاليايي به نام سفري به بهشت

،. كتاب كرد ركسانا شروع به خواندن. زيرنويس فارسي ديده بود  ، مردي بـا پنـدار ادرا ويراف در مقدمة كتاب
و كردار نيك، انتخاب شد كه به عالم غيرمادي سفر كند ، گفتار نيك  بـراي اينكـه خـود را آمـاده كنـد. نيك

و معجون ويراف در( نوشيد ويشتاسب از سه پيالة طلائي پر از شراب ركسانا بياد آورد كه دوست زرتـشتي اش
و مسيحيان نمي تواننـد در مراسـم مـذهبي دانشگاه  به او گفته بود كه زرتشتيان مانند مسلمان ها، يهوديان

ركسانا نمي دانست.منتقل شد چاقات دائيتيك در چينواتو روح او به پل .) شراب يا مواد مخدر استعمال كنند 
. باعث شده بود كه ويراف اين خيالات را ببيند يا نه؟ويشتاسب كه آيا معجون 
و آرامـش. يراف وارد بهشت شد فرشته ها او را همراهي كردندووقتي":كتاب ادامه داد او دربارة قـشنگي هـا

كـساني كـه در راه. وقتي او بر راه ستارها قدم گذاشت ،پندار نيـك او پذيرفتـه شـد. بهشت صحبت مي كرد 
ماه قدم گذاشت راهـي كـه در آن سپس ويراف در راه. ستارها قدم مي زدند به روشني ستارها مي درخشيدند 

در. كساني كه در اين راه قدم مي گذارند مانند ماه مي درخشند. گفتار نيك پذيرفته مي شود  بعد از اين قـدم
، راهي كه در آن كردار نيك پذيرفته مي شود  كساني كـه در ايـن راه مـي رونـد ماننـد. راه خورشيد گذاشت

ب. خورشيد مي درخشند  ه همراه فرشته ها در بهشت قدم مي زد ،او مي دانست كه اين همه در حالي كه ويراف
دو فرشتة همـراه ويـراف او را از رودخانـه اي رد ادرو سروش. نتيجة كارهاي خوب او در دنياي زندگان است

فرشته ها به او گفتند كه اين رودخانه از اشك زندگان براي مردگـان بوجـود. كردند كه در نظر او گل آلود بود 
و اين غم خوردن براي آنها سـختي بـه همـراهآ و به ويراف هشدار دادند كه براي مردگان نبايد غم خورد مده

وقتي به روح گناهكاران رسيدند ،ويراف ديد كه هر گناهكاري با عذابي مناسب با گناهش تنبيه. خواهد داشت 
ايـن روح مـردي": به او گفت ادر. او مردي را ديد كه پشت سرهم به صورت دردناكي كشته مي شود. مي شود 

و".است كه فردي خداشناس را گمراه كرده   ويراف مرد ديگري را ديد كه ماري از دهـانش بيـرون مـي آمـد
و پاي او پيچيده بودند  اين روح مردي است كـه بـا مـرد ديگـري": گفتادر. مارهاي ديگري هم به دور دست



در همينطور كه ركسانا به خواندن".نزديكي كرده كتاب ادامه مي داد متوجه شد كه بيـشتر گناهكـاراني كـه
و گناهشان اين بود كه به يك طريقي به دستور مردي عمل نكرده بودند كتاب. جهنم درعذاب بودند زنان بودند

و گناهش اين بود كه با  و زبانش را بر روي اجاقي داغ مي گذاشت راجع به زني صحبت مي كرد كه بايد دائمأ لب
، به دور.ش وقتي كه او مي خواست نزديكي نمي كرد شوهر و زبانش كشيده شده زن ديگري در هوا شناور بود

و. گردنش پيچيده شده بود  و از او بد گوئي مي كـرد گناه او اين بود كه در زندگي با شوهرش مخالفت مي كرد
و زاري مي كرد. به او فحش مي داد  و در زير پايش جويبـاري بر سرش تگرگ. زن ديگري دائمأ گريه مي باريد

و صورتش را با چاقو مي بريد  و خودش سر و سوزان وجود داشت توضيح مي دادنـد ادرو سروش. از فلز مذاب
و سـپس نـوزادش را از بـين بـرده  بـراي. كه اين روح زني است كه در زندگي بدون داشتن شوهر حامله شده

و  او بـه هـر. از ناراحتي مي خواهد سرو صورت خود را با چاقو ببرد عذابش او دائمأ صداي نوزادش را مي شنود
و اين التهاب مانند راه رفتن بر روي فلز مذاب مي ماند .طرف مي دود كه نوزادش را پيدا كند

."مذهب زرتشت واقعأ براي زنان هيچ ارزشـي قائـل نيـست":ركسانا بعد از خواندن اين صفحات با خود گفت
ن و به نظر مي رسيد كه فكر او را مي خواند گفت شهزراد كه به او  خيالاتي كه ويراف ديـده هـيچ":گاه مي كرد

در حقيقت اين نمونة اشكالاتي است كه در زمـان بـه قـدرت رسـيدن مـردان. ربطي به مذهب زرتشت ندارد
و آلودگي بر ايران چيره شده بود. مذهبي بوجود مي ايد   در زمـان": داد شهرزاد ادامـه".زماني كه دنيا گرائي

پارتيان كه قبل از ساسانيان حكومت مي كردند مذهب از دولت جدا بود ولي اعتلاي معنوي دين زرتـشت بـر
ايرانيان آن زمان ايران رو كه به دست يونانيان به خرابي كشيده شده بود آبـاد.زندگي مردم ايران غلبه داشت 

و روميان رو شكست دادند به طوري كه ايران در  از. زمان داريوش بسيار بزرگ شده بود كردند زمان درازي بعد
پارتيان وقتي كه ساسانيان در ايران به حكومت رسيدند مذهب زرتشت فقط به اسم ،مذهب كشور بشمار مـي 
و اهداف موبدان كه در حقيقت بر خلاف آنچه كه زرتشت گفته بود عمل مي كردند ماهيت اصـلي  و قدرت آمد

.داده بوددين زرتشت رو تغيير 
 به هيچ عنوان ماهيت اصلي دين"و زرتشت گفت" در كتاب"نيچه"مانند نوشته هاي ادر ويراف نوشته هاي

و هيچ كدام از اين تحاريف در كتاب و بعد از حملـة تعليمات زرتشتو گاتهازرتشت را نشان نمي دهد كه قبل
".الكساندر به ايران بر جاي مانده بود وجود ندارد

زد. از اين شهرزاد دوباره سكوت كرد بعد . ماشين در طول جاده حركت مي كرد ولي هـيچ كـس حرفـي نمـي
.ركسانا داشت هنور به چيزهايي كه شهرزاد به او گفته بود فكر مي كرد

ركسانا كه مي دانـست. در حالي كه به يزد نزديكتر مي شدند ركسانا متوجه شد كه ماشين ها را چك مي كنند
ر  و به شـهرزاد اگر كسي ا بدون روسري ببينند حتمأ اذيت خواهند كرد از كيف خود روسري ديگري را در آورد

ركسانا كه مي دانست خطر نزديك است به شهرزاد. شهرزاد روسري را از او گرفت ولي آن را به سر نكشيد. داد
شد":گفت كنم روسري رو بـه سـر خواهشمي. در زمان ما اگر كسي موهاي سرش را نپوشاند دستگير خواهد
، همه بـه. كم كم سربازها از دور ديده مي شدند".كن و رامين فكر مي كردند كه دستگير خواهند شد ركسانا

و در زندان آنقدر اذيت خواهند شد تا اينكه با رشوه بتوانند يك جـوري خودشـان را آزاد  زندان خواهند رفت



و بـه.ن ماشين را متوقف كرد وقتي به مانع روي جاده نزديك شدند رامي. كنند سربازي به ماشين نزديك شـد
شد. داخل ملشين نگاه كرد  او از روي شانه به سربازان ديگر. سرباز وقتي شهرزاد را بدون روسري ديد متعجب

و بايد روسري را بر سر  و با اشاره به او گفت كه او در خطر است و بعد دوباره به شهرزاد نگاه كرد نگاهي انداخت
و به آنها علامت سكوت داد. كندب و بـه. بعد سرباز انگشت بر لب گذاشت بعد از آن سرباز از ماشـين دور شـد

شد. رامين اشاره كرد كه مي تواند برود و از آنجا دور .رامين هم ماشين را به حركت درآورد
ر اهميت نمي دين كه خودتوناگ. اون سرباز به شما اين دفعه رو اختار داد":رامين با عصبانيت به شهرزاد گفت

و گفت. به دردسر بيافتين، اقلأ به فكر ما باشيد خواهش مي كنم روسري را سرتون":ركسانا رو به شهرزاد كرد
، دفعة بعد ممكنه به اين آسوني از دستشون خلاص نشيم  در".كنين  شهرزاد لبخنـد زنـان دسـت ركـسانا را

و سرش را به علامت موافقت تكان و روسري را به سر كرددست گرفت . داد
و ترافيك به تدريج سنگين تر شده بود ولي براي رامين كه عادت بـه ماشين مدتي بود كه وارد شهر شده بود

در حالي كه در يزد راننـدگي مـي. رانندگي در تهران داشت، رانندگي در يزد هيچ مشكلي را بوجود نمي آورد 
ا ي ديوارها، جنگ بين و عراق را به آنها ياد آور مي كردكردند تبليغات رو از. يران رامين هم مانند همة ايرانيان

ايـن. دشمني با عربها در دل خيلي از ايرانيان قدمت داشـت. اين جنگ متنفّر بود از عربها دل خوشي نداشت 
و حملة اعراب به ايران بر مي گردد  و شهرزاد با اين وجود وقتي رامين به حرفهاي موب.عمر به زمان ساسانيان د

و شايد كـه":فكر مي كرد به خود گفت  ممكن است كه ما بيخودي نابودي ايران را به گردن اعراب مي اندازيم
.هستيم) ساسانيان(تقصير كار خودمان

رامين مدتي بود كه از خيابان هاي اصلي خارج شده بود. موبد رامين را به طرف آتشكدة يزد راهنمايي مي كرد
، آنها وارد كوچـة بـسيار بـاريكي شـدند در آنجـا. فرعي زانندگي مي كردو در كوچه هاي  نزديك غروب بود

و چيزهـاي مربـوط بـه ديـن. بالاخره رسيديم":موبد گفت. ويترين مغازة كوچكي را ديدند  اين مغازه كتابهـا
كه. زرتشت رو مي فروشد   آتشكدة يزد اگر در ته كوچه به سمت چپ نگاه كنين ساختمان بزرگي رو مي بينين

و به آنها اسرار كرد كـه حتمـأ فـردا بـه. همه از ماشين خارج شدند".است و ركسانا تشكر كرد موبد از رامين
و گفت. آتشكده بيايند  و كردار نيك شما":شهرزاد هم از هر دو آنها تشكر كرد ، گفتار نيك  بخاطر پندار نيك

ما فقط كاري رو كرديم كه هر كس ديگـري": جواب داد ركسانا".بذر نيكي در سرزمين زرتشت پراكنده شده
و گفت"هم بود انجام مي داد  و".اعتلاي معنوي ايران در راه است": شهرزاد ركسانا را بغل كرد  سـپس موبـد

و آنجا را ترك كردند. شهرزاد به سمت آتشكده قدم زدند و ركسانا هم سوار ماشينشان شدند اتفاقـات. رامين
و ديـدن شـهرزاد در امروزو ظهور شهرز  اد بنظرشان غير واقعي مي آمد ولي هر دو مشتاقانه در انتظـار فـردا

و وارد هتل شدند. آتشكده بودند  "بالاي سر در هتل نشان. وقتي كه به هتلشان رسيدند ماشين را پارك كرده
شـكل باسـتانيش به شكل دو بال گـسترده اسـت كـه در فرهور نشان. براي دكور قرار داده شده بود"فرهور

و در خيلي مواقع به شكل ساده تري به شكل فرهور. هميشه نيم قد زرتشت را در ميان دارد  بصورت اصلي اش
و ساختمانها در همه جاي ايران ديده مي شود .قسمتي از نشا ني ديگر بر روي اتوبوسها



و ركسانا به اطلاعات هتل نزديك شدند ب. رامين ه آنها كليد اطاقـشان را كـه رزرو از كارمند هتل پرسيدند كه
و بـه. كرده بودند بدهد كارمند هتل كه در واقع مدير هتل بود پس از چك كردن دفتر هتل كليد را به آنها داد

و رامين كه هنوز نمي خواستند بـه. يكي ديگر از كارمندان هتل گفت كه چمدانهايشان را به اطاق ببرد  ركسانا
و سفارش چاي دادند اطاقشان بروند در سالن ورود  مـدير هتـل هـم كـه از آنهـا.ي هتل روي مبلي نشستند

و همه شروع به صحبت كردند  آيـا مـي":در ميان صحبت مدير هتـل گفـت. خوشش آمده بود به آنها پيوست
".اين درخت حتي از كورش بزرگ هم قـديمي تـر اسـت. دانستيد كه قديمي ترين درخت دنيا در ايران است 

مـن كـورش شـاه":روي مقبره نوشـته شـده. ما مقبرة كورش بزرگ را در پاسارگاد ديده ايم":ركسانا گفت
 سنگ اصلي كه اين نوشته رويش كنده شـده در مـوزة".به اين خاكي كه در آن خفته ام قبته نخوريد. شاهانم

سر": رامين گفت".ايران باستان در تهرانه  مـوزة ايـران باسـتان اميدوارم كه بلائي كه بر سر موزة بغداد اومد
".نيايد

و مستقيمأ به ميز اطلاعات رفتند فضاي هتل ناگهـان. در همين موقع يك ملا با چند تا پاسدار وارد هتل شدند
و همه احساس ناراحتي كردند  به. عوض شد ملا از اطلاعات خواست كه ليست افرادي را كه در هتل اطاق دارند

را. او نشان دهند و به اطلاعات هتل رفتمدير هتل كه اين و ركسانا را ترك كرد او ليست مهمانهاي. ديد رامين
از. ملا مردمي را كه در سالن هتل نشسته بودند نگاه كرد. هتل را به ملا داد  سپس به همراه تمـامي پاسـدارها

و ركسانا كه كمي ترسيده بودند در دل گفتند. هتل خارج شد   ايـندر"! حتي نمي شه نفـس كـشيد":رامين
و كليد اطـاق را بـه آنهـا داد و.زمان كارمندي كه چمدانهايشان را به اطاق برده بود به آنها نزديك شد رامـين

و پس از گذشتن از حياط به طرف اتاقشان رفتند .ركسانا هم از سالن هتل خارج شدند
و گلهاي زيبا بود ":او به رامين گفـت. بودركسانا خيلي از منظره حياط خوشش آمده.حياط هتل پر از درختان

و گلها نگاه كنه و به اين درختها در. بالاخره به اطاقشان رسيدند".خيلي قشنگه كه صبح آدم بياد اينجا رامين
ركسانا چند عدد لباس از يكي از آنهـا. چمدانهايشان در نزديكي در به صورت مرتب چيده شده بود. را باز كرد 

و  و وارد حمام شد كه دست و لباسش را عوض كنددر آورد و. صورتش را بشورد رامـين هـم كـتش را در آورد
.داخل چمدانش به دنبال كتابي كه با خود آورده بود گشت

و به خواندن صفحه اي كه باز. روي ميزي كه در اطاق بود قرآني وجود داشت و باز كرد ركسانا قرآن را برداشت
اي.كرده بود پرداخت   ركسانا با خود فكر خداي مهربان گناهكاران را مي بخشد:ن بود معني آيه اي كه مي خواند

ات خّيـام را در چمـدان. مي كرد كه چرا مردم مهربان نيستندو هيچوقت كسي را نمي بخشند رامين كه رباعـ
 من ترجيح مـي دم كـه ديـوان": ركسانا گفت". بيا رباعيات خيام رو بخونيم":پيدا كرده بود به ركسانا گفت 

و معمولا همه شبيه هم است. رو بخونم حافظ و مستي است در".شعر هاي خّيام همش راجع به شراب  رامـين
،.وقتي خّيام دربارة شراب صحبت مي كنه منظورش شراب نيست":جواب ركسانا گفت منظور خّيـام از شـراب

و كسي نمي دو  و مي خواد بگه كه از دنيا لذت ببريدكه خيلي كوتاهه نه كه بعد از مـرگ چـه لذت دنيايي است
: بعد رامين اين رباعي را خواند".اتفاقي مي افته



 اي دوست بيا تا غم فردا نخوريم وين يكدم عمر را غنيمت شمريم
 فردا كه از اين دير فنا در گذريم با هفت هزار سالگان سر بسريم

ر و به خواندن و ركسانا روي تخت خواب نشستند :ركسانا اين رباعي را خواند. باعيات ادامه دادندبعد رامين

و چون باد به دشت  اين يكدوسه روز نوبت عمر گذشت چون آب به جويبار
و روزي كه گذشت  هرگز غم دو روز مرا ياد نگشت روزي كه نيامدست

:رامين خواند

ز لب فرشته خويي رسته  استهر سبزه كه بر كنار جويي رسته است گويي
ز خاك لاله رويي رسته است  پا بر سر سبزه تا به خاري ننهي كان سبزه

و ديد كه چشمان ركسانا پر از اشك شده  ركـسانا"چرا گريه مي كني عزيزم": از او پرسيد. رامين سر بالا كرد
" دلم براي همة جوونها مي سوزه"جواب داد

و گفت و نوازشش كرد ، ما بايد سعي كنيم كه يك زندگي خـوب بـراي"رامين او را بغل كرد  گريه نكن عزيزم
شد. خودمون درست كنيم ."من مي دونم كه همه چيز درست خواهد

 فصل سوم

 آتشغم*

و به همين جهت مردم ايرا و هست و سرزمين ايران هميشه با كم آبي مواجه بوده و گيـاه احتـرام ن به سـبزي
و تفـّرج. علاقة بسيار دارند و سبزه اي كه در باغهاي كهن ايران براي زيبـايي ، گل و جويبارهاي روان درختان

كاشته شده بودند آنچنان بر دل بيننده اثر مي گذارد كه وقتي كسي به بهشت فكر ميكند چنين منظره اي بـه 
مع. نظرش مي رسد  اين كلمه در فارسي پهلوي به معني باغ. ني بهشت از پرديس مي آيد اصل كلمة فردوس به

و درخت بوده است  را. گل يونانياني كه در زمان كورش كبير با دربار ايران مراوده داشتند تعريف چنين باغهايي
زب  و لاتين كه اصل بيشتر و اين امر چنان برايشان اثر گذاشته بود كه در زبان يوناني انهاي اروپائي به يونان برده

.در زبان انگليسي كلمة بهشت از پرديس آمده است. است پرديس به عنوان بهشت استفاده مي شود



و خود را براي روزشان آماده كردند و ركسانا از خواب بيدار شدند هر دو صبح زود از ميان. صبح روز بعد رامين
ا  ي زيبا در آنها و گلها و منظرة درختان در. حساسي لذت بخش بوجود آورد باغ هتل رد شدند آنها تمام شب را

ش هم گذرانده بودندو قدم زدن در آن باغ به شاديشان اضافه كرد  آنها مدتي را صحبت كنان در بـاغ بـه. آغو
در حالي كه صبحانه مي خوردنـد رامـين بـه. سر بردند سپس براي خوردن صبحانه وارد ساختمان هتل شدند 

و مدت زيادي طول مي كشه تا بتونيم تمام اونهـا را ببينـيم شهر يزد ديد":ركسانا گفت  ".ني هاي زيادي داره
رو": رامين هم در جواب گفـت" كجا رو مي خواهي اول ببيني؟":ركسانا از رامين پرسيد  بيـا اول آتـشكده

فكر مي كنـي كـه واقعأ": ركسانا ادامه داد"!!و شهرزاد خوشگلتو":و ركسانا به شوخي اضافه كرد".ببينيم
و اين همه سال به سوختن ادامه داده؟  "آتش آتشكدة يزد از آتشي كه تخت جمشيد رو سوزونده درست شده

گن":رامين جواب داد  ايـن همـون آتـشي اسـت كـه كتابخانـة": رامين ادامه داد". موبدان كه اينطوري مي
و باعث شده كه بيشتر نوشته هاي زرتشتي ايـن طـوري كـه مـن. براي ابد از بين برنزرتشتي ها را سوزونده

".شنيدم كتابهاي مذهبي زرتشت حتي مقدار زيادي دسور تهية دارو در ميان داشته كه خيلي شفابخش بودن 
حتمـأ همـانطوري كـه": رامين جـواب داد" چي مي شد اگه اين كتابها هنوز از بين نرفته بودن":ركسانا گفت

و كتابهاي زرتشتي هم هنـوز در پورزند موبد مي گفت ممكنه در يك  دنياي ديگه تخت جمشيد هنوز نسوخته
".دسترس همه قرار داره

و هر دو امپراتوري ايران":رامين ادامه داد  در اون دنيا الكساندر بعد از شكست داريوش سوم با اون صلح كرد
و از او پسري داشت كه الكساندر هم با دختر داريوش سوم ازدواج.و يونان به وجودشون ادامه دادند كرده بود

و.بعدأ به پادشاهي مي رسيد  چون اين پسر مذهب زرتشتي را از مادرش به ارث برده بود شـاهي پـر حكمـت
و در نهايت باعث مي شد كـه امـروز اكثـر  و مذهب زرتشتي را مذهب امپراتوري يونان مي كرد عادل مي شد

و يا حداقل تمامي مردم . ايران زرتشتي بودندمردم دنيا زرتشتي باشن
و وارد خيابانهاي يزد شدند و ركسانا صبحانه شان را تمام كردند سوار ماشينشان شدند بـه. بعد از اينكه رامين

و از آنهـا تقاضـاي  ، جواني كه يك دستش را از دست داده بود به آنها نزديك شد پشت چراغ قرمزي رسيدند
از"اره حتمأ دستش را در جنـگ از دسـت داده بيچ":رامين هم كه در دل مي گفت. پول كرد   مقـداري پـول

و به او داد شد. جيبش در آورد .جوان هم تشكر كنان از آنها دور
و آمريكا لعنت مي گفتند و ركسانا كه هنوز از ديدن جوان بي دست ناراحت بودند در دل بر صدام بيشتر. رامين

و عراق را نتيجة سياست  و به اين جهت از آمريكائيهـا ايرانيان جنگ بين ايران آمريكا در منطقه مي دانستند
در واقع ايراني ها اين عمل آمريكا را كه پيش از جنگ با ايران روابط خوبي داشـت يـك. دل خوشي نداشتند 

و اقتصادي از يك جهت نتـايج. خيانت طلقي مي كردند  كمك مستقيم آمريكا به عراق بصورت كمكهاي نظامي
و عراق به حكومت اسلامي ايران اجازه داد كه وخيمي براي ايرا  و از طرفي ديگر ادامة جنگ ايران ن به بار آورد

و چه بد حمايت مي كنند .قوي تر شود چرا كه مردم در زمان جنگ هميشه از دولت خود چه خوب



و شهرزاد را در ان پياده كرده بودند رسيدند كه از كنار مغـازة در حالي. بالاخره به كوچه اي كه شب قبل موبد
"بيا بعد از اينكه آتشكده رو ديديم اين مغـازه رو هـم ببينـيم":زرتشتي رد مي شدند ركسانا به رامين گفت 

." حتمأ":رامين گفت
وقتي ماشين را پارك كردند به طـرف. در انتهاي كوچه رامين وارد خيابان اصلي شد كه ماشينش را پارك كند

و جلوي ساختمان گلكاري شده بـود ساختمان آتشك. آتشكده رفتند  وقتـي كـه آنهـا وارد. ده بسيار زيبا بود
را. آتشكده شدند عده اي موبد را ديدند كه در حال انجام امور مختلف بودند  وقتي دقيقتر نگاه كردند پورزنـد

دو. ديدند كه در كنار موبدي ديگردر لباس مخصوص موبدان زرتشتي ايستاده بود  و ركسانا هر  به دنبـال رامين
آتشمي. هر دو خوشحال بودند كه آتش را مي ديدند. شهرزاد مي گشتند كه چشمشان به آتش آتشكده افتاد

و منظرة زيبايي را بوجود آورده بود  . آتش سوزان نشاني از آتشي بود كه جهان را بوجـود آورده بـود. درخشيد
ح او مي دانست كه اين آتش. ال سوختن استرامين دلش مي خواست بداند كه اين آتش چه مدتي است كه در

و هنوز هم درحال سوختن است  و موبـد ديگـر. حتي قبل از اينكه او بدنيا بيايد مي سوخته آنهـا بـه پورزنـد
و سرش را به نشانة احترام تكان داد. نزديك شدند  و ركـسانا هـم متقـابلأ. پورزند به آنها لبخندي زد رامـين

و بعد  مـردي. به موبد آتشكده كه به سئوالات گروهي از مردم پاسخ مي داد گوش دادند سرشان را تكان دادند
" معني زندگي در فلسفة زرتشت چيست؟":پرسيد

و خوشبختي براي كـساني اسـت كـه بـراي":موبد در جواب گفت  خوشبختي از روش زندگي بوجود مي آيد
بـ".ديگران هم خوشبختي مي خواهند ا مـذهب زرتـشتي آشـنائي دارد مردي ديگر كـه بنظـر مـي رسـيد

 زرتشت بـه": موبد گفت"آيا اين طور نيست كه بنابه تعليمات زرتشت بيشتراز يك خدا وجود دارد؟":پرسيد
اولين انها وجود فكر نيك، دومين آنها وجود حقيقـت. شش وجود مقدس را آفريد اهورمزدما ياد مي دهد كه

و شـشمين جاودان ،سومين آنها قدرت مقدس ،چهار  و سلامت مين آنها وجود عشق ،پنجمين آنها وجود كمال
 موبـد". در اين صورت مذهب زرتشتي مذهب يكتاپرستي نيـست":آن مرد پرسيد. آنها وجود جاودانگيست 

و شياطين وجود ندارد":جواب داد اينها هـم موجـودات. مگر در مذاهب يكتاپرست ديگراعتقاد به فرشتگان
ك  كه": او ادامه داد".ه خداوند بوجود آورده مافوق بشري هستند  بوجود آورده اهورمزد به علاوة شش وجودي

و زني هستند كه ذوجي را تشكيل مي دهند.، سه وجود ديگر هم آفريده شده وجود مـرد. دو عدد از آنها مرد
و وجود زن تقديس الهيست  و به همين نهمين وجود شعلة الهي است كه در قلب همه مي سوز. همايت كننده د

.جهت درمراسم زرتشتي آتشي به اين نشانه استفاده مي شود
 كه دو وجود برابر هستند بـا هـم اهريمنو اهورمزر آيا اينطورنيست كه در دين زرتشت":مرد ديگري پرسيد
 با اينكه خالق عالم يكي است ولي دنياي ما براسـاس ضـديت":اين دفعه پورزند جواب داد"مرتب در جنگند؟

و بدي كار مي كندن و. يكي براي مثال ما در انجام امور خود آزادي انتخاب داريم ،مي توانيم انتخاب نيك بكنيم
و به اهورمزدبه  زن."كمك بكنيم اهريمن كمك كنيم يا انتخاب بد بكنيم ناگهان همه در اطـاق متوجـه ورود

و بر سرش روسري  و ركسانا شـهرزاد. حريري داشتزيبايي شدند كه لباسي بسيار قشنگ به تن داشت رامين



و قدم زنان به شيشه اي كه آتش مقدس در پشتش قرار داشـت. را شناختند و شهرزاد در دست كتابي داشت
و با صداي بلند گفت. نزديك شد يم) فصل(از كتاب مقدس گاتها ،آيات ياسناي":او كتاب را باز كرد ".سي

ر  اي كساني كه بـه حقيقـت":شهرزاد خواند.ا مي خواند گوش مي دادند همه در سكوت به شهرزاد كه آيه ها
به. خواهم گفت اهريمنو اهورمزدعلاقه داريد من دربارة دعا كنيد اهورمزد من به شما خواهم گفت كه چگونه

و بهشت برين برويد  و به نور حقيقت بد.و چگونه راه كمال را طي كنيد و و بين خوبي ي به حقيقت گوش بدهيد
و قبل از رسيدن روز رستاخيز كلمات ، خوبي. را در دنيا پراكنده كنيداهورمزد را انتخاب كنيد دردنياي انديشه

و پندار است  و بدي در گفتار، كردار انسان خردمند نيكي را از ميان آن دو خواهد گزيد.و بدي به شكل خوبي
خ و گمراه شددر حالي كه انسان بي خرد بدي را خواهد گزيد . واهد

و اهريمن در ابتدا و عدم زندگي را بوجود آوردند اهورمزد به. زندگي كساني كه عدم زندگي را دنبال مي كنند
و بدترين انديشه را خواهند داشت و گمراهي كشيده شده و. دروغگويي، آلودگي در حالي كه كساني كه زندگي

و درستي را انتخاب مي كنند بهترين انديشه را  اهـريمن. اين حقيقت جـاوداني اسـت.خواهند داشت حقيقت
و پاكي انديشه حقيقت جاودانه را پذيرفت اهورمزد بدترين كردار را بر گزيد در حالي كه  كه. با نوردانش آنهايي

و به  .ايمان دارند نيز حقيقت جاوداني را پذيرفته اند اهورمزد كردار نيك را گزيدند
به گمراهي كشيده اهريمن راه درست را انتخاب نكردند چرا كه آنها بوسيلة اعتقاد دارند اهريمن كساني كه به

و. كردار ناپاك ايشان نتيجة انديشة بد آنهاست. شده اند  و حقيقـت كساني كه با ايمان قـوي ،انديـشة نيـك
و دوستي به آنها قدرت بدن مي دهد اهورمزد خلوص به  ش.ايمان دارند ،وجود عشق ك اين چنين كساني بدون

وقتي گناهكاران به جهت گناهانشان تنبيه مـي. هستنداهورمزدو بندة خوب.در راه زندگي موفق خواهند بود
و خواهنـد. شوند ،اي ايزد دانا، آنها به قدرت انديشة نيك پي خواهند برد  آنها اين حقيقت را خواهند دانـست

و خلوص انديشه  و به موفقيت حقيقت اميدواريم كه بندگان خوب. كمك كنند دانست چگونه از بدي دور شده
به ما كمـك كـن كـه فكرمـان از راه. تو باشيم اي ايزد جهان آفرين مانند آنهايي كه دنيا را بازسازي مي كنند 
و انديشه مان ما را به سوي تو راهنمايي كند و قلب . راست منحرف نشود

، آرزوي آنهايي كه گمراه ني و آنهـا از هنگامي كه گمراهان شكست خوردند ستند به حقيقت خواهـد پيوسـت
را براي خوشبختي بكار ببريد ،و اگر بياموزيد اهورمزدا هنگامي كه شما قوانين.نعمات تو برخوردار خواهند شد 

و انسان نيكو از لذت جاويدان برخوردار خواهد شد ،در زنـدگي  كه انسلن دروغگو براي ابد مجازات خواهد شد
و خوشبختي خوا ".هيد رسيدبه آسايش

و به شعلة آتش مقدس نگاه مي كرد همة كـساني كـه. شهزراد كه آن فصل كتاب را تمام كرده بود ساكت شده
بعد از ايـن. همه در سكوت به مطالبي كه او خوانده بود فكر مي كردند. آنجا بودند محو تماشاي شهرزاد بودند 

و موبد يزد ايستاده بود نزد  و ركسانا هم انجا ايستاده بودند. يك شد شهرزاد به جايي كه پورزند ركسانا. رامين
و گفت   وقتي كه من به آتش مقدس نگاه مي كنم ،نابودي قسمت اعظـم اوسـتا را كـه بـر":رو به ديگران كرد

خطّ زرين نوشته شده بود مـي بيـنم  يكـي از كـساني كـه آنجـا ايـستاده بـود".دوازده هزار قطعه پوست با
از": شهرزاد گفت"و جهنّم دين زرتشت چي مي گويد؟ دربارة بهشت":پرسيد وقتي كسي مي ميـرد وجـو او



و يا به محيط و آهنگ مي رود و بر اساس راهي كه در زندگي انتخاب كرده يا به محيط نور بدنش خارج مي شود
و جدايي ."تاريكي

و جهنّم نه به عنوان يك محيط مادي بلكه به عنوان يك محيط جاودان معن . وي نشان داده شـده اسـت بهشت
و و جهنّم به حدي عوض شد كه به حد خود در زمـان ساسـانيان  ادرا ويـراف ولي به مرور زمان هويت بهشت

تنهـا": شهرزاد در پاسـخ او گفـت".دربارة باز زيستي دين زرتشت جه مي گويد":همان مرد پرسيد."رسيد
و نهم است جايي كه در گاتها راجع به باز زيستي صحبت مي شود در   ايـن آيـه مـي". آية يازدهم فصل چهل

و هنوز به نور حقيقت نرسيده اند":گويد ( به اين خانة دروغ. كساني كه نور دروني شان به قدرت نمي درخشد
و قانون".بر خواهند گشت) اين دنيا  در مذهب هندو مشابهت زيـادي وجـود كارما بين حركت در راه حقيقت

ما. دارد و نـه انكـار در قانون كار باز زيستي قسمت عمده اي است ولي در مذهب زرتشت باز زيستي نه تأييد
بر اين اساس اگر امري در زندگي به اتمام نرسيده باشد روح بر خواهـد گـشت تـا آن را بـه اتمـام. شده است 

".هم نمي كنـد به طور كلّي نمي شود گفت كه مذهب زرتشت به باز زيستي اعتقاد دارد ولي آنرا انكار. برساند
و وظايف زنان چه مي گويد؟":زني از او پرسيد در فـصل": شـهرزاد پاسـخ داد"مذهب زرتشت دربارةحقوق

و سوم زرتشت دربارة ازدواج صحبت مي كند  در آية سوم او به كوچكترين دختر خـود پورچـستا مـي. پنجاه
و حقيقت يكي است به تو شوهرت را هديه داده ،شوهري كه با انديشه اهورمزد":گويد پس در اين باره. خوب

و غريزة خود انتخاب كن  و بر اساس عشق كه من در ايـن":در آية بعد دخترش به او پاسخ مي دهد."فكر كن
و پدر فرزندانم انتخاب كردم  و او را به عنوان همسر و بـا وفـا خـواهم بـود. باره فكر كردم . من همسري خوب

و حقيقت را بدهد به فرزند اهورمزداميوارم كه و مـردان": در آية پنجم زرتشت مي گويد".ان ما نيكي اي زنان
و قلبتان نگاه داريـد. جوان، به اين كلماتي كه من مي گويم گوش بدهيد  سـعي كنيـد كـه. آنها را در ذهنتان

و در نتيجه هر دو از ميوة عشق لذت خواهيد برد  و حقيقت ازيكديگر سبقت بگيريد شهرزاد".درانديشة نيك
و هم مرد به همديگر وظيفه دارند كه نتيجة آن تـا":ادامه داد  زرتشت مي گويد كه در زندگي زناشويي هم زن

بطور كلـي نقـشة. زرتشت هيچ وقت نمي گويد كه زن بندة شوهرش است. زماني طولاني احساس خواهد شد 
 در واقـع": سپس ادامه داد". مي كند بلكه فقط در اين مورد راهنمايي. كاملي براي زندگي زناشويي نمي دهد 

. مذهب نمي تواند به جزئيات مشكلات زندگي پاسخ بدهد بلكه فقط انسان را به جهت درست هدايت مي كنـد
و براي امور جزئـي و بر اساس اين زيربنا در زمانهاي مختلف ن ارائه مي كند مذهب زيربناي درستش را به انسا

".پاسخي متناسب يافته مي شود
و مي خواستند به ادامة حرفهاي او گوش دهند ولـي ناگهـان همه از گوش دادن به شهرزاد به شوق امده بودند
و  و ركسانا شب قبل در هتل ديده بودند با همراهانش وارد معبد شدندو اين باعث بـروز تـرس ملايي كه رامين

.ناراحتي در همة شنوندگان شدند
چون ديدن از آتشكده مي توانست هماننـد. داخل آتشكده بودند نگاه كرد ملا با نگاهي سرد به مسلماناني كه

و بي علاقگي نمي توانست به ايـن  و يا اماكن ديگر توريستي باشد، ملا با وجود ناراحتي ديدن از تخت جمشيد
از ولي او مدتها بود كه احساس مي كرد در اين آتشكده چيزي حكومتي را كه او هم جزئي. مسئله اعتراض كند 



را. به آتشكده خوش آمديد":موبد يزد به او گفت. آن است تهديد مي كند در اينجا بجز دوستان كسي ديگـر
و گفت".نخواهيد يافت و": ملا بدون اينكه او را نگاه كند رو به مردمي كه درون آتشكده بودند كرد زرتشتي ها

شهر يزد در زمانهاي قـديم مـسلمان هـادر": پورزند در جواب گفت".يهوديان دشمنان بزرگ اسلام هستند 
و آرامش در كنار يكـديگر زنـدگي مـي كردنـد  و زرتشتيها در صلح ، يهوديها  مـلا بـه مـسخره".،مسيحيها

"!رئيس جمهور اسرائيل هم در يزد به دنيا آمده":گفت
و درحالي كه لبخندي به لب داشت از او پرسيد  شاهزادة جزيـرة تا به حال داستان":شهرزاد به ملا نزديك شد

حد اين زن ناآشنا متعجب"سياه را شنيده ايد؟ بودند ترسان به اين صحنه نگـاه مـي مردم كه از شجاعت بي
،":شهرزاد ادامه داد. ملا هم با عصبانيت به او نگاه كرد. كردند ، مـسيحيان در جزيرة سياه مانند يزد مسلمانان

و آرامش تحت حكومت شاهزاده اي زندگي مي كردند  و زرتشتيان در صلح جادوگري شاهزاده را بـه. يهوديان
و همة مردم جزيره هم به ماهي تبديل شـدند نحوي جادو كرد كه او از كمر  . به پايين به سنگ مرمر تبديل شد

، رنـگ قرمزبـراي. اين ماهي ها به چهار رنگ بودند ، رنگ آبـي بـراي مـسيحيان رنگ سفيد براي مسلمانان
و رنگ زرد براي يهوديان   شهرزاد باآرامي جـواب"شما كي هستين؟": ملا با لحني عصباني گفت".زرتشتيان

شما مي دونيد كه حتي ورود يك مسلمان به يك آتشكده": ملا با عصبانيت گفت".اسم من شهرزاد است":داد
 ملا كه از اين جواب خوشـش نيامـده بـود تـصميم" پس چرا شماوارد اينجا شديد؟": شهرزاد گفت"گناهه؟

زد. گرفت كه اين زن پر رو را دستگير كند آم":با عصباتيت فرياد دم كه مردم رو از گمراهـي نجـات من اينجا
شه": شهرزاد با قوت قلب جواب داد".بدم كساني كه اينجا هـستند فقـط دربـارة. هيچكس اينجا گمراه نمي

، من هم فقط به سئوالهاي اونها جواب مي دم  ملا كه فكر مي كرد موقعيـت".مذهب اجدادشان كنجكاو هستند
 شهرزاد" شما مسلمان هستيد؟":د را دستگير كند از او پرسيد خوبي بدست آورده كه به هر بهانه اي شهرزا 

او".نه":در جواب گفت  ملا ديد كه نمي تواند او را به دليل پيروي از مذهبي ديگر دستگير كنـد مگـر اينكـه
ناگهـان پورزنـد."نـه":شـهرزاد دوبـاره در جـوابش گفـت" شما بهائي هستيد؟":بهائي باشد ،از او پرسيد

و آزادي مذهب كه بوسيلة دولت اسـلامي بـه مـا داده شـده آقاي":گفت  عزيز ما در زير چترحكومت اسلامي
آيـا": ملا در حالي كه به شهرزاد اشاره مي كرد از پورزنـد پرسـيد".مشغول انجام وظايف ديني خود هستيم

 بديـد مـن پـس اجـازه": ملا هم بلافاصـله گفـت" بله": موبد يزد در پاسخ گفت"ايشان زرتشتي هستند؟ 
و هر دو موبد از ترس به خود لرزيدند چرا كه مي دانستند كه شهرزاد".شناسنامش رو ببينم و ركسانا  رامين
من":همه شان خواستند بهانه اي براي شهرزاد بتراشند وقتي كه شنيدند كه سهرزاد گفت. شناسنامه اي ندارد
".شناسنامه اي ندارم

و با خود ما داريم براي اين خانم شناسـنامه": پورزند گفت".حالا گيرش آوردم":گفتملا خيلي خوشحال بود
، اگر اين خانم زرتشتي بـود": ملا جواب داد".اين خانم جزئي از جامعة زرتشتي يزد است. مي گيريم   متأسفم

 رامـين. او دستش را به طرف شهرزاد دراز كـرد".بايد شناسنامه اي مي داشت كه اين مسئله را نشان مي داد
را. كه اين را ديد بدون هيچ ترديد به طرف ملا حركت كرد يكي از پاسدارهايي كه همراه ملا بود جلوي رامـين

و تمـام مردمـي كـه در آنجـا. ملا با اشاره به شهرزاد گفت كه بايد با او برود. گرفت ، دو موبـد ، ركسانا رامين



ران نيز آماده بودند كه در صورت شـلوغ شـدن بـه مـردم پاسدا.بودندبا ناراحتي به اين صحنه نگاه مي كردند
و شهرزاد به همديگر نگاه مي كردند. حمله ور شوند  ركسانا با نگاهش به رامين فهماند كه بايد براي كمـك. ملا

و متوجه شد كه به هيچ وجه نمي شود بـا آنهـا در افتـاد. به شهرزاد كاري كند  . رامين نگاهي به پاسداران كرد
ب و ترسو هستند":ا خود در دل مي گفتركسانا ". همة اين مردمي كه اينجا هستند بدبخت

و گفت و ركسانا كرد شد":شهرزاد رو به رامين ، همه چيز درست خواهد و".ناراحت نباشيد  بعد رو به ملا كرد
ش".بيا به آرامي از اينجا خارج شويم":گفت و ملا به همراهي پاسدارها از آتشكده خارج هم. دندشهرزاد مردم

ي آتشكده شهرزاد متوقـف شـد ،رو بـه آنهـا كـرد كـه. بدنبال آنها از آتشكده خارج شدند  در پائين پلّه ها
و گفت   مردم كه اين را ديدند با عصبانيت".راه بيفت بريم":خداحافظي كند ولي يكي از پاسدارها او را هل داد

 ركسانا كـه در حـال گريـه".يد مي كنيد برخلاف اسلامه اين كاري كه شما دار":يكي از آنها گفت. جلو آمدند
تلفن مدتي زنگ زد تا اينكه بالاخره. كردن بود متوجه شد كه رامين با تلفن همراهش مشغول تلفن زدن است

خطّ خواهر رامين بود كه تلفن را بر داشته بود. كسي آن را جواب داد  او. در آن طرف ، رامـين از بعـد از سـلام
 به محـض اينكـه خونـه": رامين گفت". نه، بعد از ظهر بر مي گرده": او جواب داد"ابا خونه است؟ب":پرسيد

مگـه": خواهر رامين كه اسمش شـهرزاد بـود گفـت"اومد به بهش بگو كه من مي خواهم باهاش صحبت كنم
و ركسانا اتفاقي افتاده؟  يك مسئله اي پيش.يم نه ،هر دو خوب": رامين پاسخ داد"چيزي شده؟ ،ببينم براي تو

".بعد از ظهر همه چيز را توضيح مي دهم. امده كه به كمكش احتياج داريم
و گفت و ممكنه بتونه به ما كمك كنه":رامين رو به ركسانا كرد با وجـود اينكـه رامـين تـلاش."بابا يه قاضيه

و غمگين بود ، ركسانا هنوز ناراحت . ميكرد به يك طريقي به شهرزاد كمك كند
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و. مدتي قبل از ظهر ماشين رامين به نزديكي يزد رسيد رامين دو روز رانندگي كرده بود تـا بـه تهـران بـرود
پـدر رامـين موهـاي. پدرش مي توانست در دادگستري يزد به شهرزاد كمك كند. پدرش امير را به يزد بياورد 

و سبيلي سفيد داشت  و خواهر رامين ،شـهرزاد. او در جلوي ماشين كنار رامين نشسته بود. خاكستري ركسانا
در. هم با آنها آمده بودند  ، پدر رامين كه در زمان شـاه قاضـي ديـوان عـالي كـشور بـود هنـوز امير شريفي

لت در بيشتر مواقع بوسيلة ملاهايي كه در دادگستري دادگستري كار مي كرد ولي تلاشهاي او براي اجراي عدا 
.بر سر كار گذاشته شده بودند به هدف نمي رسيد

و به مردم كمـك كنـد بـراي اينكـه. آقاي شريفي با اين حال سعي مي كرد به بهترين نحو عدالت را اجرا كند
و شهرزاد را خوشحال كند گفت  ، ركسانا هس":رامين تم كه مي تونم شهرزاد رو بـا ناراحت نباشيد من مطمئن

، الان پنج ماهه كه شهرزاد رو دستگير. ممكنه كه دير شده باشه": رامين با ناراحتي گفت".استيضاح آزاد كنم 
و معلوم نيست چه بلايي به سرش آوردن و او را دلـداري مـي داد".كردند . شهرزاد دست ركسانارا گرفته بود

خ پورزند كه شهرزاد را از چشمه در اورده چرا":رامين گفت. وبي تمام بشود ركسانا دعا مي كرد كه همه چيز به
 ناراحت نباشـيد": آقاي شريفي گفت". من نمي دونم چي بگم"ركسانا جواب داد".نمي تونه به اون كمك كنه 

 بـه مستقيمأ. بالاخره وارد يزد شدند".،من سعي مي كنم هر كاري از دستم بر مي آد براي آزادي شهرزاد بكنم
و ركسانا در آن اطاق گرفته بودند رفتند دو. همان هتلي كه تابستان گذشته رامين وقتي به آنجا رسيدند رامين

و پدرش. اطاق گرفت  و ديگري براي خودش و شهرزاد رامين بسيار خوشحال بود كه شهرزاد. يكي براي ركسانا
ش. با آنها آمده بود  و . هرزاد مي توانست بعضي مواقع او را خوشحال كند ركسانا مدتي بود كه خيلي ناراحت بود

.بعد از اينكه چمدانهايشان را به اتاقشان بردند همه به رستوران هتل براي صرف نهار رفتند
و بـا. بعد از نهار من رو به دادگستري يزد ببرين": آقاي شريفي گفت ساعت هفت هم من رو از اونجا برداريـد

 بعد از اينكه نهارشان را تمام كردند ،همه هتل را ترك گفته بـه سـمت". كنيم هم مي ريم كه شهرزاد رو آزاد 
از. رامين پدرش را حدود ساعت دو در مقابل دادگستري پيلده كرد. دادگستري يزد به راه افتادند آقاي شريفي

و به آنها اطمينان داد كه حتمأ در اين امر موفق خواهد شد  در. همه خداحافظي كرد  حالي كـه كيـف بعد از اين
دم. دستي اش را در دست داشت از پلّه هاي دادگستري بالا رفت در انتهاي پلّه ها كارت قضائي اش را به مأمور

. رامين وقتي ديد كه پدرش وارد ساختمان دادگسترس شده به راه افتاد. در نشان داد
مـا بايـد براشـون دعـا":كسانا گفتر". تا پنج ساعت ديگه حتمأ بابا شهرزاد رو آزاد مي كنه":شهرزاد گفت

به كـي":از او پرسيد.رامين كه احساس مي كرد مدتي است كه همسرش به گونه اي ديگر فكر مي كند".كنيم
و":ركسانا در جواب گفت؟ اهورمزددعا كنيم ،خدا يا   آنهـا بـه طـرف". اسم يك آفرينندسـت اهورمزد خدا

ز رامين خواست كه در مقابل مغازة زرتشتي ماشين آتشكده رفتند وقتي به كوچة آتشكده وارد شدند ا  ركسانا



و بـه داخـل ماشـين برگـشتند. را متوقف كند و چيزي خريدند و شهرزاد به سرعت وارد مغازه شدند . ركسانا
و همه از ماشين پياده شدند. رامين هم ماشين را به انتهاي كوچه برد ركسانا چيزي را كـه. ماشين را پارك كرد

ب  و به رامين نشان داد خريده  كه از سنگ تراشيده شده" فرهور"شمعداني بود به شكل. ود از كاغذش درآورد
.بود

اي. ركسانا كه شمعدان را در دست گرفته بود با بقيه به طرف آتشكده براه افتاد وقتي به آنجـا رسـيدند عـده
آ. جوان را كه روي پلّه هاي آتشكده جمع شده بودند ديدند  نها نشان هايي در دست داشتند كـه روي بعضي از

و با صداي بلند با همة آنها صحبت." آزادي"آنها نوشته شده بود  جواني از ميان آنها بالاي پلّه ها ايستاده بود
اينطوري كه شوراي نگهبان در انتخابـات. اين روزها آخرين روزهايي است كه ما آزاد خواهيم بود". مي كردند 

بر. دي جمهوري ما به حكومت شاهي تبديل مي شه مداخله مي كنه بزو  تنها فرق اينه كه عوض شاه يك اخوند
و بـه"فرهور"همينكه آنها به گوينده نزديك شدند ،گوينده متوجه نشان."ما شاهي مي كنه  و شمعدان شد
. ان را به او دادو شمعد" بله": ركسانا گفت". فرهور، ممكنه من اين رو از شما قرض بگيرم":صداي بلند گفت

و فرياد زد كف." براي هزاران سال اين نشانة ايران زمين بوده":جوان هم آن را از وسط در دست گرفت همه
نمي خواد اون رو پس بدي، اين":جوان مي خواست شمعدان را به ركسانا پس دهد ولي ركسانا به او گفت. زدند

".بيشتر به درد تو مي خوره تا من
شدركسانا لب و شهرزاد وارد آتشكده و بعد به همراه رامين بچه هاي همون كساني":رامين گفت. خندي به او زد

داخـل آتـشكده تنهـا".هستند كه دولت شاه رو سرنگون كردند حالا مي خوان دولت ملا ها رو سرنگون كنن 
و زني را كه رو به آتش مقدس بر روي زمين دعا مي كردند ديدند  رك. پورزند سانا براي لحظه اي فكر كرد از دور

و منتظـر.ركسانا به آن زن از پشت نزديكشد. كه آن زن شهرزاد است كه به نحوي خود را از زندان آزاد كرده 
 ان زن بر گشت" شما شهرزادين؟":وقتي دعايش تمام شد شهرزاد از او پرسيد. ماند تا او دعايش را تمام كند

از":او با چشماني گريان به ركسانا گفت.اد نبودو به ركسانا نگاه كرد اما او شهرز من شـهرزاد رو از زمـاني كـه
"شما شهرزاد رو مي شناسين؟": ركسانا با تعجب گفت".زندان آزاد شدم نديدم

و در زندان به ايـشون خيلـي نزديـك بـودم":آن زن جواب داد ، من ايشون رو خيلي خوب مي شناسم ."بله
"اسم شما چيه؟": ركسانا پرسيد"ديروز": آن زن گفت"كي از زندان آزاد شدين؟ شما":ركسانا از او پرسيد

و آنها را يكي يكي به آناهيتا معرفّي كرد"آناهيتا":آن زن گفت آناهيتا رو بـه. ركسانا به همراهانش اشاره كرد
و گفت  ، من حدود پنج ماه در زندان از وجود شهرزاد":شهرزاد كرد ديگري بهـره منـد اسم شما هم شهرزاده

و به داستانهاي ما هم گوش مي داد. شدم و ديگر زنداني ها داستانهاي زيادي مي گفت ."شهرزاد براي من
و گفت"قصة شما چيه؟":شهرزاد از آناهيتا پرسيد خواهش مي كنم بياييد برويم يـك": پورزند رو به همه كرد

ي آناهيتا گوش بدهيم  و به قصه ب".كناري بنشينيم و به دور آناهيتا نشستند همه ه گوشة سالن آتشكده رفتند
داستان": آناهيتا در جواب گفت" اسم داستان شما چيه؟": شهرزاد از آناهيتا پرسيد".و به او گوش فرا دادند

. او كه لبخندي بر لب داشت شروع به تعريف داستان كرد"رقاّص عربي



من هنوز يك بچة كوچكي بودم وقتي پـدرم در جنـگ. آدممن يك سال بعد از انقلاب در شهراصفهان بدنيا"
و مادرم رو تنها گذاشت  و من و لبـاس بخـره. كشته شد مـن. مادرم خيلي زحمت مي كشيد كه براي من غـذا

و اون رو  و وقتي مادر من رو ديـد خوشـش آمـد حدودأ ده سالم بود كه يك صاحب هتل ترك به اصفهان آمد
و براي اون كار كند دعوت كرد كه با اون به تركي  و ما از طريق زميني.ه برود مادر من هم با خوشحالي قبول كرد

مادرم در هتل به عنوان خدمتكار شروع بـه. به كنارة دريا اژه به شهر قشنگي رفتيم كه هتل اون مرد اونجا بود 
شد. كار كرد ."اگر چه ما خيلي پول نداشتيم. هشت سال بعد زندگي ما در آنجا بسيار خوب

و انگليسي رو به خـوبي يـاد بگيـرم" و من تونستم زبان تركي . در طول تابستون كار در اين شهر فراوون بود
و يوناني هم ياد گـرفتم . بخاطر اينكه با توريستهاي زيادي در اين مدت در تماس بودم مقداري فرانسه ،آلماني

ك و بخاطر پول خوبي كه در اين ار وجود داشت شروع به ياد گرفتن رقص عربي مدتي بعد به خاطر علاقة خودم
و در برنامه هاي هتل به نمايش پرداختم  يك سال بعد از اون كه دبيرستانم تمام شد از طرف يـك گـروه. كردم

و براي نمايش به نقاط مختلف مسافرت كنم  رو. رقص عربي به من پيشنهاد شد كه به اونها بپيوندم من قرارداد
و.و بعد از اينكه هيچ اشكالي در اون نديدم اون رو امضاة كردم به دقّت مطالعه كردم  پاييز آن سال از خـانواده

و به استامبول رفتم  و بـا اون گـروه. دوستان خداحافظي كردم برنامه اين بود كه براي چندين سال اونجا باشم
در. به سرعت با رقاصه هاي ديگر توي گروه دوست شدم. همكاري كنم  و بقيـة بيشتر اوقات استامبول بـوديم

و فيلم. طو لاني ترين تور ما به لس آنجلس بود. اوقات در شهر هاي ديگه  در اونجا از نمايش ما فيم برداري شد
."ما خيلي معروف شد

شد" و اين باعث شـد. پس از بازگشت به استامبول وضغ ما بكلي عوض بعد واقعة يازدهم سپتامبر اتفاق افتاد
، صنعت توريسم تركيه به وضع بدي بيفته كه به علّت كم شد  پيش از اين اتفاق براي نمايش.ن مسافرين هوايي

بـه. هاي ما سالن به طور كامل پر مي شد ولي بعد از يازدهم سپتامبر حتي نصف سالن هم به زحمت پر مي شد 
ح. گروه ما پيشنهاد شد كه در يگ برنامة ويدئويي پشت خواننده اي برقصيم  ركات سكسي زيـادي رقصهاي ما

."داشت ولي به هيچ عنوان حركات زشت نداشت
در آن نامه مادرم به من گفت كه ميخواهد سالهاي. بعد از مدتي از هين واقعه از مادرم نامه اي دريافت كردم"

كه. آخر عمر خودش رو در اصفهان بگذراند اين خبر براي من بسيار تعجب آور بود چونكه من اصلأ نمي دانستم
وقتي مادرم به استانبول اومد اون رو پيش دكتر هاي. فوري از او خواستم كه پيش من بيايد. مادرم مريض است 

و مادرم به زودي خواهد مرد. مختلف بردم  تنها عـلاج. پس از آزمايشات بسيار فهميدند كه جگر مادرم مريضه
و مادرم.مادرم اين بود كه بوسيلة جرّاحي جگرش را با جگري سالم عوض كنه   ولي اين جراحي خيلي گرون بود

."مي بايست مدت زيادي براي يك جگر تازه صبر مي كرد
و تنها چيزي كه مي خواست اين بود كه باقيموندة عمرش رو در جايي كـه" مادرم راضي به انجام اين كار نبود

از. بدنيا اومده با خانواده اش سرف كنه   كجا بايد پول اين جرّاحي رو حقيقتش رو بخواهيد من هم نمي دونستم
و به زحمت مي تونـست. بدهم و بهمراه مادرم كه حالا مريض تر بود بالاخره من از گروه رقص خداحافظي كردم



و خويشاوندان كه به مدت دوازده سـال از آنهـا دور. حتي بنشينه به اصفهان پرواز كردم دراصفهان با خانواده
د. بوديم ديداري تازه كرديم شدزندگي و مادرم مي و باعث غم من ."ر اونجا من رو به ياد پدرم مي انداخت

بنابراين. زمستان اون سال مادرم در گذشت، من هم بعد از ختم مادرم تصميم گرفتم كه به استامبول برگردم"
و به تهران پرواز كردم  و دوستان خداحافظي كردم تامبول در فرودگاه منتظر پروازم بـه اسـ. از اعضاي خانواده
و. بودم كه ناگهان متوجه شدم كه دو نفر به من دارند نزديك مي شون  آنها گفتند كه مأموران پلـيس هـستند

 با خـود" بجرم فحشا":وقتي دليلش را پرسيدم آنها جواب دادند. مي خواهند كه من با آنها ادارة پليس بروم 
 ولي باز هم اين دليل نمي شد كه مرا دسـتگير كننـد گفتم نكنه آنها مرا در يكي از ويدئو هاي رقص ديده اند

و يا حركات زشت وجود نداشت در ضمن هيچ يك از اين فيلمها. چون در هيچ يك از آن ويديئو ها صحنة لخت
، پس بنابراين من هيچ قانوني رو در ايران زير پا نگذاشته بودم  من بـا آن دو مـامور. در ايران درست نشده بود

من. رفتم ." رو براي مدت طولاني در زندان ادارة پليس نگاه داشتند تا اينكه من رو به دادگاه بردندآنها
و سكسي كرد" و منو متهم به ساختن فيلمهاي نامشروع آنها قسمتي از برنامة. يك آيت االله قاضي دادگاه بود

د  من. ادندرقصي كه من بهمراه گروه در لس انجلس انجام داده بوديم رو در دادگاه نشون وكيلم سعي كرد كه از
همان ماموراني كه من رو دستگير كرده بودند مـن. دفاع كند ولي قاضي حكم كرد كه من رو به زندان بياندازند 

و گفتند كه اگر من به آنها اسم يا آدرس كساني رو كه اين فيلمها را وارد كشور كـردن  رو به اتاقي ديگر بردند
و به آنها گفتم كه چيزي در ايـن بـاره بدهم آنها من رو آزاد خواهن  د كرد ولي من از هيچ چيزي اطلاع نداشتم

و دوباره به زندان انداختند. نمي دونم و همان. آنها هم من رو باور نكردند روز بعد دوباره من رو به دادگاه بردند
به. آيت االله من رو به جرم فحشا به مدت يك سال به زندان محكوم كرد   زندان برگـشتم سـاعتها وقتي دوباره

و بالاخره از ناراحتي به خواب فرو رفتم ."گريه كردم
با وجود اينكه بيشتر نگهبانان مرد بودند رئيس زنـدان. آنها من رو از زندان تهران به زندان يزد منتقل كردند"

و بد اخلاق آن زن بدتينت ترين. رئيس زندان مخصوصأ با هر زنداني جديد شخصأ صحبت مي كرد.يك زن بود 
، به من گفت. ترين زني بود كه من به عمرم ديده بودم كه بهتر سرپيچي نكنم چون":وقتي اون با من حرف زد

و يك روز پيش زندگي سـياه مـن در زنـدان. با كوچكترين خلافي روزگارم رو سياه خواهد كرد  دقيقأ يكسال
و زنان ديگري كه در آنجا بوديم مرتبأ از دست. شروع شد  و رئيس زندان در عذاب بوديم من هرچند. نگهبانان

و همون سئوالات تكراري رو كه روز اول از من پرسيده بودند  وقت يكبار رئيس زندان من رو به نزدش مي خوند
شد. مي پرسيد  و سخت. بي اطلاعي من در اين زمينه باعث عصبانيت اونها مي زندگي من روز به روز سخت تر

و من كام  زنداني جديـدي.لأ نااميد شده بودم تا اينكه بالاخره بعد از هفت ماه نور اميدي بر من تابيدتر مي شد
".به اونجا آورده شد كه به من كمك زيادي كرد

، مگه نه؟":ركسانا گفت آناهيتا ادامـه." بگذار داستانش رو تموم كنه": رامين گفت"و آن زنداني شهرزاد بود
و لامت است ولي نمي دونم اين تا چه مدتاينطور باقي خواهد موند شهرزاد در زندان سال":داد بعد سر بـه."م

و گفت  كن":بالا كرد از."خدايا شهرزاد رو حفظ و بعد آناهيتا كه ناراحت شده بود براي چند لحظه سكوت كرد
 بـسيار خوشـحال. يكي از ان روزها خواب ديدم كه در استامبول با دوستانم هستم":اينكه آرام شد ادامه داد 



و هنوز در سلول خودم در زندان بودم ولي به محض اينكه از خواب بيدار شدم متوجه شدم كه خواب مي ديدم
و به سالن عمومي زندان رفتم. هستم زن. از سلول بيرون اومدم در اونجا ديدم كه عده اي از زندانيان بـه دور

و به صحبت هاي اون گوش مي داد  و مي گفت كه همـه چيـز.ندزيبايي جمع شده اون به همه دلداري مي داد
كه: بعد اون اين داستان رو تعريف كرد. درست خواهد شد  در زمانهاي قديم يك ماهيگيرفقيري زندگي مي كرد

در. روزي چهار بار تورش رو براي ماهي گرفتن به دريا مي انداخت  و جنـّي كـه شهرزاد داستان اون مـاهيگير
شهرزاد طوري داستان رو تعريف مي كرد كه همه براي چند دقيقه فراموش كردنـد.ي ما گفت بطري بود رو برا 

و ما رو خوشـحال مـي كـرد. كه در زندان هستند  مـا نـه تنهـا بـه. هر روز شهرزاد قصه اي براي ما مي گفت
من هـم. بگوييمداستانهاي شهرزاد گوش مي داديم بلكه اون به ما اجازه مي داد داستانهاي خودمون رو برايش 

."داستانم رو برايش تعريف كردم
كم كم شهرزاد برامون همه چيز رو تعريف كرد. ما همه كنجكاو بوديم كه بفهميم داستان زندگي شهرزاد چيه"

و صحبت برخلاف حكومت بـه زنـدان افتـاده چك چكو گفت كه اون از كوه  و به جرم بي مذهبي اون. اومده
من به همه اين حرف رو نمي زگم ولي من به اين ديـن. به ما چيز هايي زيادي ياد داد دربارة مذهب زرتشت نيز 

تنهـا. شهرزاد اونقدر جاذبه داشت كه حتي نگهبانهاي زندان هم با اون بد رفتاري نمي كردند. علاقه مند شدم 
د در زندان بـا خبـر اون مدتي بود كه از رفتار شهرزا. كسي كه شهرزاد نمي تونست تغيير بده رئيس زندان بود 

و فكر مي كرد كه شهرزاد قدرت اون رو به مبارزه طلبده من از يكي از نگهبانان شنيدم كه حتـي روز اول. بود
، شهرزاد بدون اينكه بترسد در مقابل اون ايستاده بود ."وقتي اون شهرزاد را تهديد كرد

فش" و مقاومت اون خيلي عصباني بود و زيادتر مي كرد رئيس زندان كه از شهرزاد هر. ار خودش رو بر اون زياد
و با بد اخلاقي سعي مي كرد شهرزاد رو بيشتر اذيت كنه روز به يك بهانه اي شهرزاد رو به دفترش مي كشوند
و همين باعث مي شد كه رئيس زنـدان بيـشتر  و به آرامي به اون نگاه ميكرد ولي شهرزاد هميشه لبخند ميزد

ك. عصباني بشه  .ه من در آنجا بودم فقط وجود شهرزاد به من كمك كرد كه بتوانم به زندگي ادامه بدم يكسالي
بعد. آناهيتا براي لحظه اي سكوت كرد".كلمات شهرزاد دربارة دين زرتشت هميشه به من قوت قلب مي داد

رو". باورم نمي شه كه همين ديروز شهرزاد رو ديدم":ادامه داد  ي صـورتش مـي در حالي كه قطـرات اشـك
، به همين جهت من رو به دفتر رئيس زندان بردند":غلطيد ادامه داد . وقتش رسيده بود كه از زندان آزاد بشوم

و":وقتي وارد دفتر شدم ،رئيس زندان گفت. در راه قلبم به شدت مي تپيد  من پروندة تو رو مطالعـه كـرده ام
و به گناه خود اعتراف كنيتصميم گرفتم كه تو رو آزاد كنم ولي بايد چند عت ".ا كاغذ رو امضاة

يكي از نگهبانان كاغـذي رو بـه. من هم كه آزادي رو نزديك مي ديدم قبول كردم كه كاغذ ها رو امضاة كنم"
بعـد اون. من هم اون كاغذ رو امضاة كردم. همراه ويدئوي رقصي كه ما در لس انجلس پر كرده بوديم به من داد 

و. به من داد نگهبان يك مجله رو  من بخوبي مي دانستم كه هيچوقت عكسي رو به هيچ مجله اي نـداده بـودم
و دوستانم از گروه رقص به همراه زنـان ناشناسـي. براي همين داخل مجله رو نگاه كردم  در تمام صفحه ها من

و بدتر مي شدند به طوري كه به شكل عكسهاي سكسي دراو. بوديم معلوم. مدنداون عكسها به تدريج لخت تر
و درحـال انجـام. بود كه اين عكسها رو يكي بوسيلة كامپيوتر درست كرده بود  در اين عكسها من كاملأ لخـت



اگر رئيس زندان به من نگفته بود كه من رو آزاد مي كنه با ديدن اين عكسها اميد من براي. اعمال جنسي بودم
بو. آزادي كاملأ از بين مي رفت  و شهرزاد رو دراون مجلـّه من واقعأ تعجب كرده دم وقتي كه عكس لخت خودم

".ديدم
و آناهيتا مجبور شد براي مدتي كوتاه صبر كند" با وجود تـرس":آناهيتا گفت. نفس همه در سينه حبس شده

پس تو اين كاغذ رو امـضاة": رئيس زندان گفت". هيچكدوم از اين عكسها واقعي نيستند":زياد به اونها گفتم 
و مي دانستم كه اگر". نه، نمي توانم":من با صدايي لرزان جواب دادم"نمي كني؟  من به خودم فكر نمي كردم

رئيس زندان هم بـا. اين كاغذ رو امضاة كنم آنها اين عكسها رو براي گيرانداختن شهرزاد استفاده خواهند كرد
س":لحني عصباني گفت  و جزاي تو نفس من بنـد."نگسار شدنه پس آزادي هم براي تو وجود نخواهد داشت

و تازه فهميدم كه رئيس زندان از اول نقشه كشيده بود كه از طريق مـن شـهرزاد رو گيـر بيانـدازه  . اومده بود
و او هم ويدئويي رو راه انداخت در":سپس گفت. رئيس زندان به نگهبان اشاره اي كرد  ما اينطـوري بـا فـساد

را".جامعه مبارزه مي كنيم كه. نشون مي داد كه بوسيلة چند نفز به بيابان برده شده بود ويدئو زني آن مرداني
و اون زن رو در اون قرار دادند  كه":رئيس زندان ادامه داد. آنجا بودند سوراخي رو در زمين حفر كردند  اين رو

 در ادامـة."به تو چنين رحمي نخواهيم كـرد. به جرم فحشا محكوم شده بود ما فقط تا سينه توي خاك كرديم
و زناني كه آنجا بودند شروع به سنگسار كردن اون زن كردند درابتدا زن صورتش. فيلم نشان مي داد كه مردان

و سـنكها بـه صـورتش  رو با دستانش پوشانده بود ولي طولي نكشيد كه بازوانش با ضـرب سـنگ شكـستند
."صورتش خون آلود شده بود. خوردند

بلا":رئيس زندان گفت"  من كه فكر مي كردم بـا وضـع خيلـي بـدي"سر تو هم خواهد آمد، فاحشه همين
زد"! باشه اون كاغذ رو امضاة مي كنم":خواهم مرد با ترس گفتم پس تو بـه شـهرزاد خيانـت": ركسانا فرياد

و بـه همـين جهـت در آتـش": آناهيتا كه از ناراحتي نمي توانست صاف بنشيند گريه كنان گفت"!كردي بله
و بـه. نگهبان كاغذ ها را به رئيس زندان داد": بعد ادامه داد"خواهم سوخت جهنّم  او هم به آنها نگـاهي كـرد

كن":نگهبان گفت  در ضمن مطمئن باش كـه. اين زن رو به سلولش ببر، وقتي همه چيزش رو جمع كرد آزادش
و آنجا ولش كن  ، اگر با كسي حرف زد بندازش توي سلول انفرادي در راه بـه سـلولم." كه بپوسهساكت بماند

و صدام در نيومد  در. حتي سرم رو بلند نكردم بعد از اينكه همه چيز رو جمع كردم نگهبان مـن رو بـه طـرف
، چشمم به چشمش افتاد. خروجي زندان برد  نمي دونم كه اون در نگاهم چه ديد ولـي. در راه شهرزاد رو ديدم

بيـرون.فقط يك فرشته اينطور رفتار مي كنه. آناهيتا، من مي فهممگ ناراحت نباش":نگاه اون به من مي گفت 
من در عوض از آنها خواستم كه مـن رو بـه آتـشكدة يـزد. زندان چند تا از نگهبانان به من پيشنهاد جا دادند 

و من رو به اينجا آورد. برسونند و بعد از اينكه با موبد. يكي از اونها موافقت كرد  صحبت من وارد آتشكده شدم
."از ديروز تا به حال اينجا مشغول دعا كردن بودم. كردم موبد به من در آتشكده پناه داد

ما همين الان داريم سـعي مـي":رامين در اين موقع گفت" خدا دربارة تو داوري خواهد كرد":پورزند گفت"
نه. كنيم شهرزاد رو آزاد كنيم   سپس رامين تمام موضوع."امشب ساعت هفت مي فهميم كه موفق شده ايم يا

.را دبارة تلاش پدرش براي آنها توضيح داد



 پورزند بـراي همـه". تاراحت نباش ما تو رو به پيش خانواده ات دراصفهان مي بريم":شهرزاد به آناهيتا گفت
پ و با و همه به حرف زدن ادامه دادند تا اينكه رامين گفت وقت آن شده كه به دادگستري برويم درم چاي آورد

و ركسانا رفت. ملاقات كنيم  و به همراه رامين در حالي كه راننـدگي مـي. آناهيتا هم با موبدان خداحافظي كرد
پل":آناهيتا بياد آورد كه شهرزاد به اون گفته بود. كردند و ايران چنيوات من از آنطرف و سرنوشت من  آمده ام

به."به هم متصل است و ركسانا و آناهيتا را به هتل بردندقبل از اينكه رامين ، آنها شهرزاد .دادگستري بروند
و منتطر پدرش شـد. چند دقيقه قبل از ساعت هفت به دادگشتري رسيدند چنـد. رامين ماشين را پارك كرد

و به طرف ماشين آمد  و ركـسانا. دقيقه بعد آقاي شريفي از ساختمان خارج شد وقتي داخل ماشين شد، رامين
نهاز او پرسيدند  و آيا او توانست شهرزاد را ازاد كند يا ، جرم":آقاي شريفي جواب داد. كه چه اتفاقي افتاده  نه

 آقـاي شـريفي بـا" جرم فحشا، نه؟":رامين گفت."شهرزاد خيلي سنگينتراز اون چيزيه كه من فكر ميكردم
، تو از كجا مي دوني":تعجب گفت و گفت".بله  پـدر"ازات شـهرزاد چيـه؟مج": ركسانا حرف او را قطع كرد

 بـاورم":ركسانا كه به گريه افتاده بود گفـت." قرار است كه شهرزاد رو سنگسار كنن":رامين با ناراحتي گفت
و گفـت".نمي شه هـيچ اميـدي بـراي": در حالي كه رامين ،ركسانا را در آغوش گرفته بود رو به پدرش كرد

ام": امير از خود پرسيد"شهرزاد نيست؟ "يدي براي ايران نيست؟هيچ

 فصل پنجم

 برج سكوت*

د ست در حومه يزد به چشم مي رسيدند اي. كوههاي دور در نقطه اي بالاي كوه شمالي، وحيد پارتيان از عـده
بعضي از موتور سوارها دركوه موتور سواري. كه مشغول موتور سواري در دامنه كوه بودند فيلم برداري مي كرد 

و بعضي  وحيد در حالي كـه در روي بـرج. ها هم مشغول پرش از روي تپه هاي خاك در دامنه بودند مي كردند
خوب، به هر صورت قدم كوچكي داري در جهت درست بـر": سكوت مشغول فيلم برداري بود با خود مي گفت 

از بعد از اينكه وحيد به انـد".ادامه بده، به زودي فيلم مستند خودت رو تموم خواهي كرد. مي داري  ازه كـافي
و بر زمين گذا شت  او دستمالي از جيـبش خـارج. مناظر مورد نظرش فيلم برداري كرد، دوربين را خاموش كرد

و عرق پيشاني اش را پاك كرد .كرد
در حـالي كـه او بـه گـودال. نگاه وحيد از دامنه كوه به طرف منطقه مسطحي كه بر آن ايستاده بود جلب شد

ح نگاه مي كرد در اين فكر بود كه تا چهل سال قبل زرتشتي ها جسد مردگانشان را بزرگي در ميان زمين مسط 
و اجازه مي دادند كه لاشخورها گوشتشان را بخورند وحيد فكـر مـي كـرد چـه. در اين گودال قرار مي دادند

و خـورده شـدن جـسدها  فرست مختصر به فردي بود اگر مي توانست از مراسم ختم زرتشتيان در اين محـل
و به طرف تلسكوپش كه نزديك ديوار خـاكي. بوسيله لاشخورها فيلم برداري مي كرد  بعد ازاين وحيد برگشت
وحيد تلسكوپش را روي چند اطاق كاهگلي كوچك در دامنه كوه نزديك. اطراف زمين مسطح بود قدم برداشت



دا. جاده خاكي يزد تنظيم كرد منه كوه پارك شده بـود مـي از بالاي برج سكوت وحيد ماشين خودش را كه در
. وقتي وحيد شروع به نگاه كردن به اطراف كرد سه ماشين را ديد كه از طرف يزد به كوه نزديك مي شدند. ديد

و دو ماشين ديگر شخصي وقتي ماشين ها به دامنه كوه رسـيدند، در كنـار. ماشين اولي به نظر نظامي مي آمد
ا  و عده اي سرباز و شروع به بستن جـاده كردنـد ماشين وحيد پارك كردند .ز پشت ماشين نظامي خارج شدند

 همه افرادي كه بدون اجازه در اين منطقه جمع شده اند بايد ايجـا را تـرك": يكي از آنها با بلند گو اعلام كرد

".كنند
 خـودش وحيـد بـا. اين پيغام چند بار ديگراعلام شد تا اينكه تمام موتور سوارها شروع به ترك منطقه كردند

شد": گفت و وسـا ئـل".اين بالا هيج جائي نيست كه بشه قائم  بعد از اين شروع به جمـع كـردن تلـسكوپ
و از بالاي كوه وارد كوره راهي شد كه به دامنه ختم مي شد در حالي كه در كوره راه مي رفت،. عكاسي اش شد

و سر  بازها به آنها اشاره مي كننـد كـه ناحيـه را وحيد از دور ديد كه موتور سوارها در دامنه كوه جمع شده اند
در اين موقـع.وقتي وحيد به نزديكي اطاقهاي كاه گلي رسيد، همه موتور سوارها از آنجا رفته بودند. ترك كنند 

و يك ملا از ماشين شخصي اولي خارج شدند  بعد از اين چهار نفر ديگر. او ديد كه سه پاسدار در لباس شخصي
در. لحه به كمر ازماشين شخصي دومي خارج شدند در لباس نظامي با اس  وحيد مشاهده كرد كـه دو زن هنـوز

تن. پشت ماشين شخصي دوم نشسته اند  و يكي از آنها چادر سياهي بر سر دا شت وديگري لباس سفيدي به
.مقنعه اي به سر دا شت

و شروع به گذا شتن وسائل عكاسي اش بر رو ي صندلي عقـب ماشـينش وحيد در ماشين خودش را باز كرد
همينكه خواست وارد ماشين بشود يكي از پاسدارها كه به نظر مي رسيد فرمانده ديگران است بـه وحيـد. شد

ا شاره به وسائل عكاسي او به او گفت  و درحال را": نزديك شد متأسفم ولي من مجبورم وسائل عكاسـي شـما
و بحث كند ولي با اين وجـود با اينكه وحيد مي دانست كه هيچ فايده."توقيف كنم  اي ندارد كه با پاسدار جر

 مـن دسـنور": پاسدار ادامه داد"براي چي آقا؟ من فقط داشتم از موتورسوارها فيلمبرداري مي كردم": گفت
و فيلمبـرداري رو بـه مـن پـس": وحيد پرسيد"گرفتم كه اين كارو انجام بدن  آقا شما بعداُ وسائل عكاسـي

"خواهيد داد؟
." مي خوا ستم فردا از يزد بروم": وحيد گفت"چه مدت در يزد خواهي بود؟. بستگي داره":سدار جواب داد پا

و از وحيد پرسيد :در اين زمان يك آخوند به آنها نزديك شد
ست": وحيد جواب داد"شما كي هستين؟" ا شـما اهـل كجـا": آخونـد ادامـه داد" اسم من وحيد پارتيان

"هستيد؟
" تهران":وحيد كفت

" شما عكاسين؟":آخوند
"بله": وحيد جواب داد

" كجا عكاسي رو ياد گرفتيد؟":آخوند گفت
" دانشگاه":وحِيد



" كدوم دانشگاه؟":آخوند
":وحيد با وجود اينكه نمي خوا ست اين سئوال را جواب بدهد براي اينكه دروغ بعدا مزاحمت ايجاد نكند گفت

"دانشگاه مري لند
" اين دانشگاه در آمريكا نيستش؟":يدپاسدار پرس

" بله":وحيد
" نزديك واشينگتن؟":او پرسِيد

 نزديك سازمان سي آي اي؟": پاسدار ادامه داد" بله، درسته":وحيد
وحيد شانه هايش را به علامت ندانستن بالا انداخت ولي در وافع مي دانست كه مقّر سازمان سي آي اي در آن

.استطرف شهر در ويرجينيا 
 وحِيد كه مي خوا ست به آنها جوابي بدهد كه به گوشـشان" شما طبعه آمريكا هستين؟": پرسيد آخوند از او

و در جواب سئوال آخوند كه از او پرسيد چرا آمريكا را ترك كـرده جـواب داد  مـن بـه":خوش بيايد گفت نه
و نمي خوا ستم از ايران دور باشم وحيد مي دا نست كه هيچ كدام از آنها واقعا"كشورم ايران خيلي علاقه دارم

و گفت. جواب او را باور نكردند ولي مي دا نست كه جواب بدي به آنها نداده   در اين":بعد از آخوند رو به او كرد
و براي ما عكاسي كنيد  من نمي خـوام": وحيد با خود گفت".صورت شما مي توا نيد به كشورتان خدمت كنيد

و پرسيد".ي كنم براي اينها عكاس  شما نمـي خـوا": پاسدار كه از تصميم آخوند متعجب شده بود رو به او كرد
"هيد كه اين آقا از اِينجا بره

 در همين احوال ماشين ديگري به مـانع" نه، من مي خوام از عكاسي اين آقا اسنفاده كنم":آخوند جواب داد
آن. وسط جاده نزديك شده، متوقف شد و افراد درون آن دوخته شده بـود همه چشمها به در جلـوي. ماشين

و چند عدد كاغـذ در دسـتش نشـسته  و درعقب ماشين پيرمردي با موهاي سفيد و مرد جوان ماشين يك زن
شد. بود آخوند كه بـه نظـر مـي. به محض اينكه ماشين به طور كامل متوقف شد پيرمرد از عقب ماشين پياده

ه  و با لحني عـصباني گفـت رسيد آنها را شناخته بود به  آقـاي":مراه فرمانده پاسدارها به پيرمرد نزديك شد
 شما حق نداريد اين مرا سم اعـدام رو ادامـه": شريفي در جواب گفت".شريفي شما اينجا هيچ قدرتي نداري

و شكنجه كنه ، هيچ كس حق نداره كه كسي را بدون مدرك دستگير "بدهيد، مجلس قانون رد كرده
 شوراي نگهبان ايـن": شريفي گقت" قوانين مجلس بدون تصويب شوراي نگهبان ارزشي نداره":تآخوند گف

اخونـد سـرش را بـه.و بعد از اين يكي از كاغذهاي در دستش را به اخوند تشان داد"قانون رو تصويب كرده
و گفت   به گناهش اقرار كرده اين زن خودش. اين قانون در اين باره هيچ اثري نداره":علامت مخالفت تكان داد

."و عدالت در اينجا انجام خواهد شد
و بدون. اين قانون همه چيز رو عوض مي كنه": شريفي در جواب گفت ديگه هيچكس حق نداره همينطوري

ا سلامي اعدام كنه   ديگه هيچ قدرتي نـداره مجلس اصلاح طلب": آخوند گفت".مدرك كسي رو در جمهوري
ا سلامي رو تصويب كنه ما حالا يك مجلسو ديگه مجلس نماينده اصـلاح.ا سلامي داريم كه مي خواد قوانين



و دولـت ا سلامي رو سرنگون كنن و آدمهايي مثل شما كه مي خوان دولت ا سلام خيانت كنه طلبي نداره كه به
".شاهي را به جاش قرار بدن بزودي حساب پس خواهند داد

رو". شه براي اعدام كسي را سنگسار كرد ديگه نمي":شريفي در جواب گفت  بعد به طرف فرمانده پاسـدارها
و كاغذ قانون را به او نشان داد  اين قانون همزمان با شـكنجه":بعد از نگاه كوتاهي به كاغذ، پاسدار گفت. كرد

را مثـل تصويب شده كه نشون بده مـا در زنـدانها كـسي"ابو قريب"عراقي ها بوسيله آمريكائيها در زندان
 بـرو ايـن قـانون رو بـه": بعد در حالي كه كاغذ رو به قاضي پس مي داد گفـت".آمريكائيها شكنجه نمي ديم 

را": شريفي گفت".ما صد در صد در پشت مقام روحانيت هستيم. آمريكائيها نشون بده ما همه پشتي اسـلام
 آقا مي خواي من چـه": عصباني جواب داد فرمانده پاسدارها با لحني".مي كنيم ولي اين كار بر خلاف اسلامه 

ما حتي مجبور شديم. از هر طرف دشمنانمون منتظر هستن كه به ما حمله كنن. كنم؟ وظيفه من دفاع از ايرانه
اگه ما به منـافقين اجـازه بـديم بـه. فرودگاه جديد تهران رو تسخير كنيم كه خارجي ها رو ازش بيرون كنيم 

ر ".و براي همشون هموار كرديمجامعه ما لطمه بزنن جاده
". آقا اين خانوم منافق نيست":شريفي با لحن آرامي گفت

گه":ملا با مسخرگي گفت  ممكنه ايـن": شزيفي ادامه داد".پس چيه؟ يك ساساني، اين چيزيه كه خودش مي
جـ".خانوم ديونه باشه كه اين حرفها رو مي زنه ولي اين دليل نمي شه كه سنگسار بشه  مـا":واب داد آخونـد

ا ساس قانون شرعي انجام مي ديم  در اين زمان ذوج جوان از ماشينشان خارج شدند وبه".داريم اين كار رو بر
و آخوند نزديك شدند ": آخوند گفت". مي شه ما فقط براي مدت كوتاهي ببينيمش":زن جوان پرسيد. قاضي

دم.و اين دفعه اين قاضي هم نمي تونه شما رو نجات بده! نه همـين الان از جلـوي. دارم بهتـون هـشدار مـي
".چشمم دور بشين يا دستگير بشين

و بجز چشمهايش همـه و بلندي بتن دا شت در همين زمان زن چادر بسر به همراه زن ديگر كه لباس سفيد
ش را در هـوا ركسانا كه اين منظره را از دور ديد با هيجان دست. جاي بدنش پوشيده بود از ماشين خارج شدند 

و بـه آنهـا.د ستش در هوا كرد رامين هم شروع به تكان دادن. تكان داد زن سفيد پوش دستش را بلند كـرد
زد. نشان داد كه به دستانش دستبد هست   شهرزاد هـم در جـواب". خدا حفظت كنه شهرزاد":ركسانا فرياد

و موهايش را نشان داد و سرو صورت از":ي با خود فكر مي كرد شريف. روسري اش را عقب كشيد  حتما دسـت
زن چـادر. شهرزاد به طرف مانع در جاده حركت كـرد.و با ناراحتي به اين صحنه نگاه مي كرد"زندگي شسته

و سعي كرد كه او را متوقف كند ولي شهرزاد با تكـاني  پوش دستش را دراز كرد بر روي شانه شهرزاد گذا شت
او.ع در جاده ادامه داد شديد دستش را انداخت به طرف مان  زندانبان هم سعي كرد او را نگه دارد ولي شـهرزاد

. پاسدارها از سه طرف او را محاصره كردند ولي شهرزاد همچنان به را خود ادامه مي داد. را هم از خود دور كرد 
و پاسدارها به مانع رسيد و در حال. شهرزاد به همراه زندانبان ي كه در چـشمهاي آقاي شريفي به او نزديك شد

 آخونـد بـا لحـن". اسم من شـهرزاده": شهرزاد گفت" شما كي هستيد؟":شهرزاد نگاه مي كرد از او پرسيد
 من دنباله رو حقيقت جاوداني": شهرزاد گفت".بگو تو چي هستي. ما اين رو مي دونستيم":تحقيرآميزي گفت

".هستم



د":آخوند گفت و  شـهرزاد".ر فيلمهاي لختي هم شـركت مـي كنـي پس شما دنباله رو آتيش پرستي هستي
از": شـهرزاد گفـت"از كجا اومدي؟": آخوند ادامه داد". در يك جمله شما دو دروغ گفتيد":جواب داد  مـن

مي": آخوند با خود فكر كرد".دنياي غير ماذّي وارد اين دنياي مادي شدم  داره با دست خودش قبر خودش رو
 براي اينكـه ايـران رو از نـابودي": شهرزاد گفت"براي چه اينجا آمدي؟":پرسيد با لحني تحقير آميز".كنه

 فرمانده" بله": شهرزاد جواب داد" پس دليل شما اينه كه ايران رو نجات بديد؟": شريفي پرسيد".نجات بدم
ا استفادهب": شهرزاد گفت".چطوري مي خواي ايران رو نجات بدي":پاسدارها بدون دنباله روي آخوند پرسيد

و گفت".از قدرت روح مقدس آ. مي بيني، به اين دليل اين زن خطرناكـه": فرمانده پاسدارها رو به قاضي كرد
و موشك مقابله كـنن بـرادر مـن همينطـوري. دمهايي مثل اين زن فكر مي كنن با دعا كردن مي تونن با بمب

شد.كشته شد  ر".يِك پسر پونزده ساله كه روي مين منفجر و گفـت سپس  نـه، نظرهـاي":و به شهرزاد كـرد
يĤ ما هم مثل پاكستان خودمون رو مسلح مي كنيم يا مثل عراق نـابود مـي. معنوي تو به هيچ دردي نمي خوره

".شيم
و گفت با":شهرزاد به فرمانده نگاه كرد  پـشتيباني شما هم مي خواهيد ايران رو نجات بديد ولي در واقع شما

آخوند دستور داد كه شـهرزاد. فرمانده رو از شهرزاد برگرداند".ران رو به خطر مي اندازيد از دشمنان ايران، اي
، همانجايي كه وحيد از آن پائين آمـده. را ببرند  دو نفر از پاسدارها شهرزاد را مجبور كردند كه رو به طرف كوه

زد. بود حركت كند  و گفت رامين ركسانا رو در بازو" اون بيگناهه":ركسانا فرياد  بيـا بـريم تـوي":انش گرفت
به".ماشين، اين امر رو به پدرم واگذار بكن ، در آنجا ايستاده شروع  بعد هر دو به آرامي به طرف ماشين رفتند

 سنگـسار كـردن غيـر":آقاي شريفي دوباره با صداي بلنـد بـه فرمانـده گفـت. نگاه كردن به شهرزاد كردند
 بعد". متاسفم، ديگه كاري از دست من برنمياد":ر غمگين مي امد جواب داد فرمانده با لحني كه بنظ"قانونيه

و گفت و برو بالاي كوه":به وحيد نزديك شد ". وسائل عكاسي ات رو جمع كن
و شروع به ضبط كردن كرد تا. وحيد دوربين فيلمبرداريش رو روشن كرد او اول دوربين رو به طرف يزد گرفت

و يزد فيلمبرداي  و از آنهـا. كند از افق و پاسـدار گرفـت بعد دوربين را به طرف ماشينها، ذوج جـوان، قاضـي
و زندانبانها. فيلمبرداري كرد   كه در پائين كوه رو به دو برج سـكوت ايـستاده بودنـد فـيلم سپس از شهرزاد

و دو نفر در جلوي او بودند. برداري كرد ب. دو نفر از زندانبانها پشت شهرزاد يلي بر شانه هايش حمل يكي از آنها
و ديگري كيسه اي پر از سنگ  چقدر طول مي كشه كه او رو با سنگسار كردن":وحيد در دل مي گفت. مي كرد

"بكشن؟
و پشت او ايستاد بعد آخوند با شمشيري در قلاف بـه همـراه محافظـانش بـه. زندانبان به شهرزاد نزديك شد

خو. دنبال زندانبانها قرار گرفت   ممكنه بخوان سرش رو بـا شمـشير بـزنن عـوض اينكـه":د فكر كرد وحِيد با
و بعد از اين همه آنها شـروع بـه راه"وقتشه":در اين موقع زن زندانبان با صداي بلند گفت"!سنگسارش كنن

. رفتن كردند



نان همه آنهـا از قدمز. وحيد به همراه آنها به راه افتاد وسعي كرد كه بهترين زاويه را براي فيلمبرداري پيدا كند
و شروع به بالا رفتن از كوه كردند  وحيد سـعي. هيچكس صحبت نمي كرد. نزديكي اطاقهاي كاهگلي رد شدند

از. مي كرد از نزديك از همه فيلمبرداري كند  وقتي كه از نزديك به شهرزاد نگاه مي كرد در صورتش علامتـي
و ناراحتي نمي ديد  د. غم ست در جلوي گروه از نزديك فيلمبرداري كـرد كـه وحيد حتي از آخوند شمشير به

و بر زمـين. باعث عصباني شدن او شد  وحيد كه در جلوي گروه عقب عقب راه مي رفت تعادلش را از دست داد
وحيد بـا خـود فكـر مـي.همه با تعجب ديدند كه شهزاد در كمال آرامش به زمين خوردن وحيد خنديد. خورد
ده علت اينكه اين زن اينقد":كرد . حتما به سرش زده.ر آرومه حتما براي اينه كه فكر مي كنه خدا نجاتش مي

د ستش مي آد از".به محض اينكه سنگها شروع به پرت شدن كردن حساب  وقتي به بالاي كوه رسيدند، وحيد
و ورود شان به برج سكوت فيلمبرداري كند ز. همه جلو زد تا از رسيدن گروه به بالاي كوه و ندانبان ها پاسدارها

و آخونـد. همه به دور گودال در وسط زمين مسطح بالاي برج سكوت جمع شدند  شهرزاد در يك طرف گـودال
وحيد بعد از امتحان كردن چند زاويه مختلـف،. شمشير بد ست در مقابل او در طرف ديگر گودال ايستاده بود 

و با زاويه اي به گودال دوربين  وحيـد تـا حـدي بـراي. خـود را قـرار داد در نزديكي ورودي به زمين مسطح
ولي بعد از مدت كوتاهي وحيد به ياد آورد كـه. فيلمبرداي مراسم سنگسار كردن يك زن هيجان زده شده بود 

د ست داد كه چرا در قتـل يـك. حتما هر چه فيلمبرداري كند از او گرفته خواهد شد  و بعد احساس گناه به او
و كيـسه را در زندا. زن بي گناه شركت كرده است نباني كه كيسه سنگ را حمل مي كرد به آخوند نزديك شـد
كيسه پر از سنگهاي درشت. آخوند هم كيسه را در كنارش روي زمين خالي كرد. كنار پاي او به زمِين گذا شت 

ا شاره كرد كه براي اجراي مرا سم آماده شوند. بود و پاسدارها د نزديك آنها هم به آخون. بعد آخوند به محافظها
و بعد به جاي خود به دور گودال برگشتند و هر كدام مقداري سنگ بردا شتند سپس رئـيس زنـدان بـه. شده
او بعد از نگاهي به صورت. زندانباني كه با خود بيل را حمل مي كرد دستور داد كه زمين را در وسط گودال بكند 

و در وسط آن شروع به كندن زمين كرد زن زيبا كه مدتها در زندان در زير نظر او بود وارد گودال  زندانبان. شد
هنگامي كه او سوراخ را مي كند، هر چند دقيقـه. بدن يك انسان در زمين كند بعد از مدتي سوراخي به عمق 

يكبار بي اختيار به صورت شهرزاد نگاه مي كرد ولي بعد از مدت كوتاهي شايد از ترس اينكه فكرهاي ناخواسته 
ر  و به كندن سوراخ ادامه داد به سرش بزند وقتي كه زندانبان كندن. زمان به سرعت گذشت. وي از او بر گرداند

و در حالي كه هنوز داخل گودال ايستاده بود رو به آخوند كرد  آخونـد. سوراخ را تمام كرد از سوراخ خارج شد
و وحيد شرو. در اين زمان شروع به دعا كردن كرد  از.ع به دعا كردن كردنـد بقيه آنها هم منهاي شهرزاد بعـد

. همه ساكت شدند. بسم االله الرحمن الرحيم، خدايا گناهان اين زن رو ببخش":مدتي آخوند با صداي بلند گفت 
را. سپس آخوند شمشيرش را به آرامي از قلاف خارج كرده در هوا بلند كرد بعد با ضربتي محكم تيغه شمـشير

ز. در خاك فرو كرد  دو نفـر از پاسـدارها. ندان شهرزاد را از عقب به داخل گودال هل داد در همين موقع رئيس
و شهرزاد را به زور داخل سوراخ تازه كنده شده كردند .هم داخل گودال شدند

و به او احترام. زندانباني كه سوراخ را كنده بود هنوز به آخوند رو دا شت او از كودكي اين آخوند را مي شناخت
بعد از اينكه پاسدارها شهرزاد را در سوراخ كردند از گودال. امروز او را دو دل كرده بود ولي وقايع. مي گذاشت 



و به جايي كه قبلا ايستاده بودند برگشتند رئـيس زنـدان بـه. شهرزاد تا گردن در سـوراخ بـود. خارج شدند
كن":زندانباني كه در گودال بود دستور داد "سوراخ را دوباره پر

و هيچكـدام. شهرزاد هم با صورتي پر از تمنا به زندانبان نگاه مي كـرد. به شهرزاد نگاه كرد زندانبان برگشت
و آن را پـر از خـاك. نگاه از ديگري بر نمي دا شت  زندانبان در همين حال به آرامي بيلش را از زمين بر دا شت

و هنوز به شهرزاد. كرد د ست دا شت اين امر آنقدر ادامه. نگاه مي كرد او بيل پر از خاك را روي لبه سوراخ در
را"!خاك بريز":پيدا كرد كه رئيس زندان دوباره با صدائي پرخاش جويانه دستور داد   او هم ناخداگاهانـه بيـل

مـن": كـرد شهرزاد در اين زمان باصدائي بلند شروع به دعا كـردن. خاك روي پاي شهرزاد ريخت. خالي كرد
و از زرت  و نور از اهورا مزدا است. شت پيروي مي كنم اهورا مزدا را مي پرستم و بـدي. همه خوبي ها من از ظلم

من با آنهـا بـا گفتـار خوب،پنـدار. من با هركسي كه به ديگران زيان مي رساند مخالفم. هرگز پيروي نمي كنم 
و كردار خوب مبارزه خواهم كرد  مـ. خوب و كردار نيك تسليم .ي كـنم من زندگيم را به گفتارنيك، پندار نيك

".من زندگي ام را به مذهب مزدايي كه بهترين مذهب است تسليم مي كنم
 بعـد سـنگي از زمـين"!كافر آتيش پرست":آخوند كه از شنيدن اين حرفها خيلي عصباني شده بود فرياد زد

و به طرف صورت شهرزاد پرتاب كرد-بردا شد. شت و سنگ از كنار صورتش رد زا. شهرزاد سرش را كنار كشيد
صورت زندانباني كه سوراخ را كنده بود براي لحظه اي معلوم بود كه از نخوردن سنگ بـه شـهرزاد خوشـحال

":رئيس زندان كه شك مي كرد زندانبان تحت تاثير شهرزاد قرار گرفته، به زندانبانهاي ديگـر دسـتور داد.بود
و مدت كوتاهي بـي زندانبانهاي ديگر هم به نظر تحت تاثير"اون را به سمت چپ بچرخونيد  شهرزاد مي آمدند

و به شهرزاد نزديك شد را. حركت ايستادند ولي بعد يكي از آنها وارد گودال شد او به آرامي شانه هاي شهرزاد
و او را به سمت چپ چرخاند  شت. گرفت و. در اين حالت شهرزاد رو به پاسدار دا سپس او از گودال خارج شده

ح. در جاي خود ايستاد  كه. الا صورت شهرزاد را در دوربين خود مي ديد وحيد رئيس زندان دوباره به زندانباني
در"سوراخ رو پركن":سوراخ را كنده بود دستور داد  و با ترديد بيل ديگري پر از خاك را  زندانبان هم به آرامي

و آخوند يكي بعد از ديگري فريـاد زدنـد.سوراخ به اطراف شهرزاد خالي كرد "! تنـدتر، تنـدتر":رئيش زندان
وحيد كه در حال فيلمبرداري بود فكر مي كرد كـه. سوراخ در اطراف بدن شهرزاد به آرامي با خاك پر مي شد

و با كشته شدنش خدا گناهان مردم را خواهد بخشيد  وقتي زنـدانبان آخـرين. شايد شهرزاد مي خواهد بميرد
و با دستانش شر  شهرزاد تا گردن در خـاك. وع به صاف كردن خاك كردبيل خاك را خالي كرد بر زمين زانو زد

 شما حقـت":زندانبان در حالي كه خاك را صاف مي كرد در گوش شهرزاد با صداي آرامي گفت. دفن شده بود 
و بعد از بردا شتن بيلش از روي"نيست كه اينجوري بميري وفتي زندانبان كارش را تمام كرد از زمين بلند شد

زنـدانبان بـا ترديـد در جـاي خـود. بيايد زندان به او دستور داد كه از گودال بيرون رئيس. زمين عقب رفت 
 كه در همين زمان شهرزاد بـا صـداي بلنـد رئيس زندان مي خوا ست كه دستورش را تكرار كند. ايستاده بود 

و مسجد گشتم ولي در آخر او را در قلبم پيدا كردم":گفت ن گفته شـهرزاداي".من دنبال خدا در مبعد، كليسا
او از روش اعدام شهرزاد خوشش نمي آمد ولي درعـين حـال وظيفـه. باعث شد كه زندانبان به فكر فرو برود

و نتواند در اين مورد چيزي بگويد  زندانبان رو به شـهرزاد زيبـامي. شناسي اش باعث شده بود كه دو دل باشد



و ا ست و شايسته و در دل مي دانست كه او زني خوب احساسات زنـدانبان. انجام اين مرا سم اعدام گناه كرد
و با صدايي بلند گفت  را"اكبر...ال":لبريز شد  وقتي زندانبان ديگري كه در خارج گـودال ايـستاده بـود ايـن

و او هم با صدايي بلند گفت و بعـد"اكبـر ...ال":شنيد، اين را به علامت مذهبي بودن زندانبان ديگر بردا شت
و حاضر شد كه زن كافر را به سزاي اعمال ناشايسته اش برساند سنگي از زمين او سنگ را با ضـربي. بردا شت

او فكر مي كرد كه نگاه كردن به صورت زيباي ايـن زن كـافر باعـث. محكم به طرف صورت شهرزاد پرتاب كرد 
و براي همين بايد اول صورت او را از بين ببرد  ي كه در گودال بـود، بـدون زندانبان. گناه بسياري از مردان شده

و شايد با تمام اراده به سرعت كفه بيل را جلوي شهرزاد گرفت تا از خوردن سنگ به صورتش جلـوگيري اراده
او. همه با تعجب به اين صحنه نگاه كردند. كند وحيد كه مخالفت اين زندانبان را با دستور مقامات بـالا دسـت

".ي اين كار حساب پس خواهد داد اين بدبخت حتما برا":ديد با خود گفت
رو. شوراي نگهبان سنگسار كردن را ممنوع كرده":زندانبان با صداي بلند گفت ما گناه مي كنيم اگـه ايـن زن

به. يكي از پاسدارها سنگي به طرف زندانبان پرتاب كرد".سنگسارش كنيم  بلا فاصله پاسدار دوم سنگي ديگر
ب. طرف او پرتاب كرد  يلش از خوردن سنگ اول جلوگيري كرد ولي سنگ دوم محكم بـه شـانه اش زندانبان با

. خورد
و گفت  آخوند با عصبانيت جواب". آقا، خدا مي خواد به ما يه چيزي بگه":با وجود درد شديد رو به آخوند كرد

گه":داد د".بله، خدا داره يك چيزي به ما مي سـت منتظـرو بعد روبه پاسدارهايي كرد كه حالا همه سنگ به
و گفت با" صبر كنيد":دستور او بودند كه به سنگ انداختن شروع كنند و  بعد شمشير را از زمين بيرون كشيد

و گفت ا شاره كرد از":آن به شهرزاد  خدا داره به ما مي گه كه اين زن شيطان صفت با جادويش ايمانـداران رو
".راه راست منحرف مي كند

و فرياد زد آخوند با شمشير آخته داخل  شوراي نگهبان اعدام گناهكاران رو با جدا كردن سرشون": گودال شد
و شهرزاد ايستاده".ممنوع نكرده از":بـه او گفـت. وقتي آخوند به وسط گودال رسيد ديد كه زندانبان بين او

م": زندانبان جواب داد"!گودال بيرون برو ا با يك گلوله كـار آقا اگه مي خواين اين زن رو بكشيد، اجازه بدين
تو رو به خدا اجازه بدين به سرعت": زندانبان گفت". از سر راه من برو كنار":آخوند ادامه داد."رو تمام كنيم

با. آخوند كه واقعا عصباني شده بود ناگهان شمشيرش را در دل زندانبان فرو كرد".بميره ديگران اين منظره را
و خشم نگاه مي كردند  د ستش افتاد زندانبا. وحشت و بيل از او.ن زخمي فريادي زد آخونـد شمـشير را از دل

و عقب رفت . بيرون كشيد
و بعـد بـر زمـين د ستش روي زخم را گرفته بود مدت كوتاهي را به ايستادن ادامه داد زندانبان در حالي كه با

و مثل كرم به خود مي پيچيد  خ. افتاد و با شمشير د سـت در جلـوي سـر آخوند از روي بدن او رد شد وني در
و گفت. شهرزاد بر زمين نشست  كه":او در چشم شهرزاد نگاه كرد خدا به جادوگري مثل تو قدرت اين رو داده

ست. فكر مردم رو تحت تاثير خودت قرار بدي  د به خاطر اين قدرت تو چندين انسان ايمان دار ايمانشون رو از
و حالا به قعر جهنم مي رن  و گفت شهرزاد".دادن  اگـر مـن": كه تا گردن در خاك بود شروع به خنديدن كرد

و خون كسي": آخوند جواب داد".يك جادوگرم تو چطوري مي خواهي من رو بكشي  با مخلوت كردن خون تو



سر".كه تو گمراه كردي د ست گرفت كه با يك ضربت افقي بتواند  بعد شمشيرش را نزديك زمين به نحوي در
ج او شمشيرش را عقب برد تا سر شهرزاد را از بدنش جدا كنه كه ناگهان صداي شـليك. دا كنداز بدن شهرزاد

و جابجا مرد. يك گلوله شنيده شد  و او از عقب بر زمين خورد همه با حيرت بـه. گلوله به پيشاني آخوند خورد
زد. اين صحنه نگاه مي كردند   را حمـل كـرده بـود زندانباني كه مدتي قبل كيسه سـنگ. رئيس زندان فريادي

د ست مثل مجسمه ايستاده بود او مي دانست كه گرفتن انتقام دوستش باعث مرگ خودش خواهـد. اسلحه به
.شد

و زندانبان اسلحه بدست را كشت دو زندانبان ديگر كـه ايـن را ديدنـد. يكي از پاسدارها اسلحه اش را كشيد
ز  و دو پاسدار ديگر را با تير و روي زمـين. دنداسلحه شان را كشيدند وحيد با اولين صداي گلوله عقـب پريـد

بعد از مدت كوتاهي صداي شليك گلو له ها قطع شد به نحوي كه وحيد مي توانست صداي رئـيس. دراز كشيد 
 بـه طـرف ورودي زميـت وحيد كه فرصت را غنيمت شمرد در حالي كه روي زمين مي خزيد،. زندان را بشنود 

و وقتي به و پائين آمدن از كوه كرد مسطح حركت كرد هنگام. آنجا رسيد به سرعت بلند شد وشروع به دويدن
يكـي از آنهـا كـه. پايين امدن در وسط راه سه سرباز را ديد كه تفنگ بد ست به طرف بالاي كوه مي دويدنـد 

از" برگرد بالا":فرمانده دسته بود از او پرسيد  و وحيد كه چاره اي ندا شت دوباره به بالا رفتن  كوه شروع كـرد
وحيد نمي. وقتي به بالاي كوه رسيدند هيچ صدايي به گوششان نمي رسيد. سربازها هم بدنبال او به راه افتادند

در همـين. خواست دوباره وارد آن محل بشود ولي فرمانده دسته او را مجبور كرد كه وارد زمين مسطح شـود 
و.و براي لحظه اي فكر كرد كه تير خـورده وحيد در جا خشكشد. زمان گلوله اي ديگر شليك شد  سـربازها

و. فرمانده دسته به سرعت روي زمين دراز كشيدند  بعد از اينكه صداي گلوله ديكري شـنيده نـشد سـربازها
.فرمانده دسته در پشت وحيد به طرف گودال حركت كردند

او.ت افتاد وقتي وحيد به لبه گودال رسيد از ديدن منظره درون گودال كاملا به حير فرمانده دسته هم در كنار
و رئيس زنـدان. به اين منظره نگاه مي كرد  داخل گودال بدن بي حركت سه سرباز، سه نفر از زندانبانان، آخوند

در. روي زمين بودند  وحيد با تعجت ديد شهرزاد هنوز تا كردند در خاك ولي بدون هيچ آسيبي در وسط گودال
و بـه طـرف شـهرزاد مـي وحيدد با تعجب. سوراخ بود   ديد كه زندانباني كه سوراخ را كنده بود هنوز زنده بود

شت. خزيد وقفي به نزديكي شهرزاد رسيد با صداي ضعيفي كه نشان مـي داد. او هنوز در دستش اسلحه اي دا
از": گفت شهرزاد" من كار درست رو انجام دادم؟":او بزودي خواهد مرد از شهرزاد پرسيد  روي پـل تو حتما

و جان داد". خواهي گذشت شينوات وحيد حدث زد كه رئيس زندان. لحظه اي بعد زندانبان نفس آخر را كشيد
و مي خواست كاري را كه آخوند را شـروع  د ست گرفته كه بعد از تير اندازي هنوز زنده بود شمشِر آخوند را به

، زندانبان نيمه جان او را با تير زده بود اما قبل از اينكه او سر شهرزاد را قطع. كرده بود تمام كند  فرمانده. كند
و دسته كه به اين صحنه نگاه مي كرد حيران بود كه چگونه همه دژخيمها بد سـت همـديگر   كـشته شـده ان

و با كمال تعجب ديد كه دوربين در تمام اين. محكوم هنوز زنده است وحيد نگاهي به دوربين فيلمبردايش كرد
و همه چيز را ضبط كرده است مدت روشن بود  و پس از رد شدن از روي اجـساد بـه.ه فرمانده وارد گودال شد

و روي زمين زانو زد .شهرزاد نزديك شد



و التماس نمي ديد او. او در صورت شهرزاد هيچ اثري از ترس بعد از مدتي خيره شدن به او، فرمانـده دسـته از
 مردم ايران ايران رو نجات": شهرزاد جواب داد"ن رو نجات بدي؟ تو واقعا فكر مي كني مي توني ايرا":پرسيد

از".من فقط براي اونها يك سمبل هستم. خواهند داد  فرمانده بعد از شنيدن ايـن حرفهـا تلفـن موبـايلش را
و به يكي از سربازهايش در پائين كوه گفت ".هر چندتا كيسه براي جنازه داريم بيارين بالا":جيبش خارج كرد

.ازها در پايين كوه شروع به حركت كردندسرب
و حالا هم حركت سربازها را مي ديدند نمـي و رامين كه صداي تير اندازي را شنيده بودند دا امير، ركسانا

و يا تير اندازي كه آنها شـنيدند از جهـت خوشـحالي د ست جوخه اعدام كشته شده نستند كه آيا شهرزاد به
اقلا سـريع. حتما او را با جوخه اعدام كشتن":رامين به ركسانا گفت. كشتن او بوده است قاتلين شهرزاد بعد از 

و بهتره كه اينجا رو ترك كنـيم": اقاي مشيري گفت".بوده  ركـسانا بـا". ما هر چه مي تونستيم انجام داديم
 ركسانا بـا ديـدن رامين كه نمي خواست". نه ما حتما بايد ببينيم چه به سرش اومده":لحني پر احساس گفت

من مطمئـنم. عزيزم، بيا بريم":رامين به ركسانا گفت. جسد شهرزاد ناراحت بشود سعي كرد او را منصرف كند
مي بيني اين سربازها دارن كيسه هاي جـسد رو بـالاي. كه به ما اجازه نخواهد داد كه جسد شهرزاد رو ببينيم 

".كوه مي برن
ها"دش كلمه رامين ناگهان فهميد كه در جمله خو از": را استفاده كرده با خود فكر كرد"كيسه  چـرا بيـشتر

و پدرش هم همين فكر را مي كردند وهمه به سربازها يي كه به سرعت به بالاي كـوه مـي"يك كيسه؟  همسر
رامين كه مي خواست دوباره سعي كند ركسانا را از آنجا ببرد، خواست چيزي بگويد كـه. رفتند نگاه مي كردند

و مي گويد دي ا شاره مي كند از" نگاه كنين":د ركسانا به بالاي كوه و در اين وقت هر سه ديدند كـه سـه نفـر
وقتي اين افراد پائين تر آمدند همه با تعجـب ديدنـد كـه آن سـه نفـر. بالاي كوه مشغول پائيد آمدن هستند

و شهرزاد هستند با. لباس سفيد او گلي شده بود! فرمانده سربازها، وحيد و وحيد فرمانده دسته در پشت سر او
مي. وسائل عكاسي اش در جلوي او مشغول پائين آمدن از كوه بودند  و بنظر د ست بندي بد ست شهرزاد نبود

. رسيد كه ديگران با احترام او را همراهي مي كنند
د و بعد از رد كردن كلبه هاي گلي به مانع .ر وسـط جـاده رسـيدند بعد از مدتي هر سه به پائين كوه رسيدند

سربازها كه تغيير در وضعيت واقعا آنها را به تعجب انداخته بود، بعد از ديدن فرمانده شان همه با احترام بـه او
شد. سلام نظامي دادند  و رد ركسانا كه از ديـدن شـهرزاد واقعـا. فرمانده هم در جواب به آنها سلام نظامي داد

و با  هم. چشماني پر ازا شك به طرف او دويدخوشحال بود با شوق فراوان و وقتي به شهرزاد هم به طرف او آمد
اي":ركسانا با صدايي پر از شوق گفت. رسيدند همديگر را در آغوش گرفتند  ". خدا رو شكر كه هتوز تو زنده

د ست نده":شهرزاد جواب داد آن". هيچوقت ايمانت را به نيروي خوبي از  دو نزديـك در اين موقع فرمانده به
د ست به شانه شهرزاد گذا شت و به آرامي د سـته بـه. شد و به همراه فرمانـده شهرزاد هم از ركسانا جدا شد

و گفت. سربازها نزديك شد  و مـن":فرمانده رو به سربازها كرد  از اين به بعد اين زن زير نظر من قـرار گرفتـه
".حامي او خواهم بود



و دوربين فيلمبرداري او را از او گرفت پس فرمانده به يكي از سربازها و او هم به وحيد نزديك شد .ا شاره كرد
اگر چند. ولي وسائل عكاسي را به شما پس خواهم داد من فيلم شما را جلب مي كنم":فرمانده به وحيد گفت

و وسائلتون رو بر  و آدرستون رو به من بدهيد من با شما تماس خواهم گرفت اي شما خـواهم روز در يزد بمونيد
از":فرمانده ادامه داد. وحيد هم آدرس هتلش را به فرمانده داد. آورد  تا قبل از اينكه من با شما تماس بگيـرم

".يزد خارج نشين
وحيد بعد از اين شروع به حركت به طرف مـانع وسـط. وحيد مي دانست كه حتما او را زير نظر خواهند دا شت

و  و از زير آن رد شد و قاضي پيوست جاده كرد و قـرار. به زوج جوان بعد از سلام همه خود را معرفـي كردنـد
و به طرف يزد به حركت افتاد. گذاشتند كه آن شب با هم ملاقات كنند رامين،. وحيد وارد ماشينش شد، دور زد

و دور زدند كه آنجا را ترك كنند  و آقاي شريفي وارد ماشينشان شدند ب. ركسانا ا سرعت كم در حالي كه رامين
. از آنجا دور مي شد، ركسانا از شيشه عقب ماشين به شهرزاد كه در كنار فرمانده ايستاده بود دست تكـان داد

اشك بر گونه ركسانا مي دويد واو همچنان به شـهرزاد كـه هـر. شهرزاد هم در جواب براي او دستي تكان داد
و دورتر مي شد نگاه مي كرد  و با بعد از اينكه. دقيقه دورتر و رو به جلو كرد دگِر او را نمي ديد، ركسانا برگشت

ا شكهايش را پاك كرد .دستمالي
و روشن كرد ترانـه اي از پـل مكـارتني، كـه. بعد از مدتي سكوت، امير سي دي را در دستگاه استريو گذاشت

ما": مربوط به زمان آراد سازي اروپاي شرقي بود، به گوش ميرسيد وميگفت  را احاطه ميكند اميد از تاريكي كه
".رهايي هست، اميد رهايي هست

و گفـت ، رامين جواب سئوالي را كه پدرش هفت ماه قبل از او پرسيده بود داد بلـه،": وقتي كه ترانه تمام شد
".هنوز براي ايران اميدي هست

 پايان يك آغاز


